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 !دوستان
جمهوري اسلامي در هفته هاي اخـيـر          
تعرض خـود بـه رهـبـران کـارگـري در                

در بــرابــر   .   ايــران را شــدت داده اســت        
گسترش اعـتـراضـات کـارگـري بـراي             
تحقق خواستهاي اوليه خـود و تـلاش           
کارگران براي ايجاد تشکلهاي واقـعـي        
شان، رژيم اسلامي رهبران کارگـري را      
. مورد تهديد و فشار قـرار داده اسـت           

در همين رابطه توجه شما را به مـوارد         
اخير اين فشار ها و تهـديـدهـا  جـلـب            

 :ميکنيم
ــگــوي             - ــي ســخــن طــيــب مــلاي

 ١٢اتحاديـه آزاد کـارگـران ايـران در               
دسـتـگـيـر شـد و          )    آبـان   ٢٢( نوامبر   

طـيـب   .   اکنون ممنوع الملاقات اسـت     
 کـارگـري بـود کـه          ١٣ملايي از جمله    

 نامه شهلا دانشفر به سازمانهاي کارگري در سراسر جهان
 با اعتراضی بين المللی تعرض جمھوری اسلامی به رهبران کارگری  را عقب برانيم

 

 ۱۰صفحه  شهلا دانشفر

 جلوي تهديد، احضار و زنداني كردن
 ۹صفحه   !     فعالين كارگري بايستيم

جمهوري اسلامي نيـروهـاي امـنـيـتـي           
اش را تــحــت عــنــوان رزمــايــش بــه               
خيابانها آورده است و  اعلام کـرده کـه           
تا آخر امسال يعني ظرف  سـه چـهـار              

 بـار    ۳ماهي  که به آخـر سـال مـانـده               
ديگـر هـم چـنـيـن مـانـوري خـواهـنـد                   

مــوضــوع بــحــث امــروز مــا        !       داشــت
اينست که اين مانور بر سر چـيـسـت و            
نشـانــگـر چــه واقــعــيـاتــي در شــرايــط            
سياسي اجتماعي است؟ به چه دلايـلـي        
جمهوري اسلامي خود را ناگـزيـر ديـده        
است که  به چـنـيـن عـمـلـيـاتـي دسـت                  

 بزند؟  
براي بررسي مسئله نياز به تحليـل       
ــيــســت چــون کــه خــودشــان               زيــادي ن
بروشني اعلام کرده اند که ايـن مـانـور         
درواقع مانور ارتش نيست بلکه مانـور       
پليس و نيروهاي انتظامي در رابطه بـا       
جامعه است، و خود هـمـيـن اعـتـراف             
باندازه کافي گوياسـت کـه مسـئلـه از             

شـمـا در هـيـچ کـجـاي             !   چه قرار است 
دنيا چـنـيـن تـجـربـه اي را کـه امـروز                    
روبروي جامعه است نميبينيد و سابـقـه    
هم نداشته است که دولـتـي بـا نـيـروي             
پليس و نيروهاي  انتظامي  و امنيتـي          

 .  دست به مانور بزند
اولين سئوال اينست کـه در بـرابـر            
چه خـطـري چـنـيـن مـانـوري ضـروري                 

چـون اگـر مـانـور ارتـش و              !     ميشود؟
نيروهاي نظامي بود  آدم مـيـتـوانسـت        
قبول کـنـد کـه در بـرابـر خـطـر حـملـه                     
ــاده                   ــگــر  خــود را آم ــهــاي دي ــت دول

گرچه در خيـلـي مـوارد هـم           .     ميکنند
همين مانور ارتش  براي قدر قدرتـي و          
مرعوب کردن و بـرخ کشـيـدن قـدرت              
دولــتــي در مــقــابــل مــردم   انــجــام                
ميگيرد ولي در هـر حـال پـوشـش  و                 

توجيه مانورهاي  جنگي ايـنـسـت کـه           
ارتش در برابر حمله نيروهـاي خـارجـي          

جـمـهـوري    .       خود را آمـاده مـيـکـنـد           
اسلامي هم قبلا به چنين مانـورهـايـي         

همين چند ماه پـيـش     .     دست زده است  
موقعي که بحث حمله نظامي آمريـکـا      
بالا گرفته بود اينها هم دست به چنـيـن      
مانوري زدند و موشکهائي هوا کردنـد       

که آنهم الـبـتـه مضـحـکـه بـود چـون                 ( 
معلوم شد خيلي ازعکـسـهـاي مـانـور           

! )   موشـکـي شـان جـعـلـي بـوده اسـت                
ولي بهـرحـال ادعـايشـان آن بـود  کـه                  
دارند در برابر قدرتهاي خارجي و خـطـر      
حمله آمريکا نيـروهـايشـان را تـمـريـن             

مورد ديگر کـه عـمـلـيـات          .       ميدهند
تمريني  کسب آمادگي براي مقابله بـا        
جنايتکاران و مـثـلا بـانـدهـاي مـواد               
مخدر و باندهـاي مـافـيـائـي و غـيـره                

فعلا از اين بگذريم کـه درايـران         (   است
بزرگترين باند جنايـتـکـار و دزد خـود             

در اين رابـطـه    ).      حکومتي ها هستند 
هم جمهوري اسلامي  تابحال چنـد بـار      
طرحهاي امنيتي را پياده کرده اسـت و       
چنين مانورهايي داده است و البتـه در        
اين مورد هم گرچه هدفشان هـمـچـنـان          
مرعوب کردن و ترسـانـدن مـردم بـوده            

 مانور ناجا
 نمايش هراس از انقلابي که در راه است                  
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اما بهرحال  محمل و توجيهشـان ايـن          
اراذل و   " بوده است که بقول خودشان با       

 . مقابله ميکنند" اوباش
.  ولي اين بار مساله فرق ميکـنـد        

اين بار تمامي اين توجيهات و ظـاهـر          
سازيها را  کنار گذاشته اند و صـريـحـا      
اعلام کرده اند که  اين مانور نيروهـاي         
انتظامي  در برابر خـطـرات امـنـيـتـي              

! را تهديـد مـيـکـنـد        "   جامعه" است که   
را "   جـامـعـه   " کافي است که شما کلمه       

عوض کنيد تا معلوم بشـود  "   رژيم" با    
روشن اسـت کـه       !   که قضيه چي هست 

هيچ جامعه اي  خـودش، خـودش را              
يعنـي اگـر هـمـانـطـور            . تهديد نميکند 

که هميشه ميـگـفـتـنـد بـحـث بـر سـر                  
بود آنوقت معلوم نـيـسـت کـه       " اوباش" 

چرا بايد از بانکها و از مـراکـز دولـتـي            
و از نقاط سوق الجيشي و از پادگانهـا         
! و غيره پاسداري و محـافـظـت کـنـنـد            

مگر اراذل و اوباش به بانکها  و راديـو          
تلويزيون  و يا   کاخ رياست جـمـهـوري       
! و مجلس و پادگانها  حمله ميکننـد؟      

خـطـر   " روشن است که مسالـه بـر سـر             
مـردم و حـملـه آنـهـا بـه ايـن                  "   شورش

اين  درواقع امنيـت خـود     !   مراکز است 
حکومت است که بخطـر افـتـاده و نـه              

معمولا آنچـيـزي   !   امنيت مردم جامعه 
که مراکز قدرت تمـامـي حـکـومـتـهـا             
مــثــل راديــو تــلــويــزيــون، مــجــلــس،          
وزارتخانه ها، و بـانـکـهـا و غـيـره را                  
تهديد ميکـنـد شـورشـهـاي شـهـري و               
طغيانهاي اجتماعي و مبارزات مـردم      
ــم                 ــهــوري اســلامــي ه ــم اســت، و ج
هـمــانـطــوري کـه در گـزارش دور اول               
مانور ناجا اعلام کرده است هدفش از         

نــا " ايــن مــانــور جــلــوگــيــري از ايــن              
اينـهـا   .   بوده است "   آراميهاي اجتماعي 

درواقع در مقابل  خطر  بـالا گـرفـتـن               
اعتراضا ت توده اي و شـورش مـردم             

مـيـخـواهـنـد      .   است که مانور ميدهند   
امــنــيــت و مــوجــوديــت حــکــومــت            
ــنــد               .   مــنــحــوس شــان را حــفــط کــن

بنابراين بحث امنيـت بـحـث درسـتـي            
است، اينها از امنيت کسي يـا چـيـزي          
دفاع ميکنند ولي نکته مهم ايـنـسـت       
که آن چيز و آن کس مورد خطر  مـردم            
و جامعه نيستند بلکه خود حـکـومـت         
اسلامي است  با همه مراکز قـدرت و           
مقامات  و بانکها و نهـادهـا و غـيـره            

ايــن   درواقــع مــانــوري بــراي              .     اش
مراقبت از نظام و وضـعـيـت مـوجـود             

ايـن درواقـع     .   است در مقابل جـامـعـه       
ــيــروهــاي  ضــد انــقــلاب و                مــانــور ن
سرکوبگر از تـرس انـقـلابـي اسـت کـه               

 .     دارد شکل ميگيرد

 اين چيزي کـه ايـنـهـا اسـمـش را                
ــيــروهــاي     " گــذاشــتــه انــد        رزمــايــش ن

نـام واقـعـي اش حـکـومـت             "   امنيـتـي  
البـتـه کـاريـکـاتـوري از           .  نظامي است 

ايـنـهـا   دارنـد از             !     حکومت نظامي 
حالا تمرين حکومت نظامي ميکنـنـد       
تا در صورت شـلـوغ شـدن شـهـرهـا و                
ريختن مردم به خيابانـهـا بـدانـنـد کـه              
چــطــور مــردم را ســرکــوب کــنــنــد و              
بترسانند و بعقب برانـنـد و چـطـور در              
مقابل خطر حـرکـتـهـاي مـردمـي  از                

اين يکـنـوع   .      خودشان مواظبت کنند 
حــکــومــت نــظــامــي مــوقــت اســت و          
يکنوع عمل پيشگيرانـه و آزمـايشـي          
براي سرکوب انقلابـي اسـت کـه هـمـه              

 .  ميدانند بزودي فراخواهد رسيد
 اينجا  ما به اين سئوال ميـرسـيـم          
که چرا اينها در مقطع حـاضـر  دارنـد           
ايــنــکــار را مــيــکــنــنــد؟ و چــرا يــک              
حکومت ناگزير ميشود براي سـرکـوب    
انقلابي که هنوز شکل نگرفته تـمـريـن         

ــد؟                    ــن ــک ــي ب ــت ــي ــن ــامــي و ام ــظ ــت ان
حکومتها معمولا زمانـي  نـيـروهـاي           
انتظامي را براي پـاسـداري از مـراکـز             
دولتي و بانکها و غيره روانه خيابانـهـا         
ميکنند که   با اعـتـراضـات تـوده اي             
روبرو شوند و تجمعات و تـظـاهـرات و          

بـنـابـر    .   شورشهاي شهري براه بـيـافـتـد        
اين در مورد جمهوري اسلامي سـئـوال     
اينست که  چرا اين حکومت از پـيـش           

پـاسـخ   !   به استقبال چنين روزي مـيـرود   
سري را که درد نميکـنـد   .       روشن است 

حـکـومـتـي کـه        !   دستمال نـمـيـبـنـدنـد        
انقلاب را نـزديـک نـبـيـنـد بـه چـنـيـن                    

مـانـور نـاجـا       .   عملياتي نـيـازي نـدارد      
خود نشانه لاعـلاجـي بـحـران عـمـيـق              
وهم جانبه اي  اسـت کـه بـه سـرعـت                   
انقـلاب را در دسـتـور جـامـعـه قـرار                  

يــکــي از پــايــه هــاي ايــن            .   مــيــدهــد
وضعيت بحـران اقـتـصـادي اسـت کـه              
مدتهاست جـمـهـوري اسـلامـي بـا آن              
دست بگريبان است و امـروز بسـرعـت          
با اين بحران جديد اقتصـادي جـهـانـي           

 .تشديد ميشود
 نکته دوم   بهمريختگي بيسابـقـه         

دارنـد  .   در صفوف  حکومتـيـهـا اسـت         
دزديهـا و غـارت و چـپـاويـگـريـهـا و                   
جــنــايــتــکــاريــهــاي هــمــديــگــر را رو           

اين قضيه از افشـاگـريـهـاي          .   ميکنند
پاليزدار و رو کـردن دزديـهـاي امـثـال              
رفسنجاني  وخامنه اي و کـاشـانـي و             
مهدوي کنـي   و غـيـره و غـيـره کـه                      
ليست بلند بالايي از هـمـه کلـه گـنـده              
هاي حکومت را در بر ميگيرد شـروع         
شد، و بعد هم با جريان کـردان  ديـگـر             

همه  نوع  فساد و انحطاط از دروغ و          
شارلاتانيسم و عوامفريبي تا ارتشـا و      
دزدي و غــيــره روي مــيــز ريــخــت و               
معلوم شد هـمـه بـانـدهـاي حـاکـم، از                
اصولگراها ودار و دسته احـمـدي نـژاد          
تا بيت امام و رفسنجاني و ديگر آيـت        
االله هاي ريـز و درشـت از سـر تـا تـه                    

و .     فاسد و دزد و جنايتـکـار هسـتـنـد           
مهم تر اينکه وضعشان چـنـان خـراب           
شــده کــه بــه ســر و کلــه هــمــديــگــر                  
ميکوبنـد و پـرونـده هـمـديـگـر را رو                  

هر چه هم امامشـان هشـدار     .   ميکنند
کيان اسـلام و      " ميدهد که حواستان به     

باشـد کسـي گـوشـش بـدهـکـار              "   نظام
گاري بـه سـربـالائـي افـتـاده و             .   نيست

اسبها بد جوري بجان يکديگـر افـتـاده          
 !    اند

 سـومـيـن عـامـل هـم کــه مـثــل                
عامل دوم خود  انعکاسي از   شرايـط          
بحران اقتصادي و سياسي اجـتـمـاعـي         
حکومت است اينست که اينـهـا هـيـچ          
اعتمادي به نيـروهـاي امـنـيـتـي شـان              

نميدانند فردا که اعـتـراضـات      .  ندارند  
توده اي شروع شد  اين نيـروهـا چـطـور         
برخورد ميکنند و معلوم نـيـسـت کـه            
حتي اين دارو دسـتـه هـاي مـخـتـلـف               
امنيتي و انتظـامـي بـاهـم هـمـکـاري              
کنند و  اگر جامعه شلوغ بشود  بجـان          

به اين دليل  اينـهـا     !       همديگر نيافتند 
احتيـاج دارنـد کـه بـنـوعـي از پـيـش                    
اوضاع نيروهاي خود را بسـنـجـنـد، و            
مطمئن شوند که نيروهاي امنيتـي در        
فرداي انقلاب   دست و پاي هـمـديـگـر            

ميدانيـم کـه در       !   را لگد نخواهند کرد   
جمهوري اسـلامـي بـانـد هـا و دار و                  
دسته هاي مختلفي هستنـد وهـر يـک           
.    هم تفنگچي هاي خـودشـان را دارنـد          

ــبــاس                   ارتــش و ســپــاه و بســيــج و ل
شخصيها و کميته ها و انواع و اقسـام         
نيروهاي گشتي هر يک سرشان بجـائـي      
بند است و  هر آن ممکن است با حـاد            
شدن دعواهاي مـقـامـات حـکـومـتـي            
اين نيروها هم در برابر همـديـگـر قـرار             

ايـنـرو يـک      .   بگيرند و بجان هم بيافتند    
دليل انجام اين مانور کسب اطمـيـنـان       
خاطـر حـکـومـتـي هـا بـه عـمـلـکـرد                    
يکپارچه نيرورهاي سرکـوبـگـرشـان در         

 .  انقلاب مردم است" خطر"برابر 
  و بـالاخـره آخـريـن دلـيـل، و در                
واقع علت العلل انجام اين مانور  بـالا          
گـرفـتـن اعـتـصـابــات و جـنــبـشـهــاي                
اعتراضي  و پتانسيـل وسـيـع شـدن و              
. همگاني شـدن ايـن مـبـارزات اسـت             

حکومتي ها ميدانند   که هـر لـحـظـه          
مــمــکــن اســت کــه مــردم دســت بــه               
اعتراضات و تجمعات و راهپيماييـهـا       
و اعتصابات گسترده بزنـنـد، مـمـکـن           

است که همـه جـامـعـه بـلـنـد شـود و                   
دست به حرکت چـنـد صـد هـزار نـفـره                
بزند، و  حتي اين نکته را خـودشـان بـه       

همـيـن جـنـاب کـردان           .     زبان آورده اند  
چـنـد هـفــتـه قـبــل از ايـنــکـه مـانــور                   
امنيتي شروع شـود يـک لـيـسـتـي از                
خطرات امنيتي را که رژيم را تـهـديـد            
ميکند شمرده بود و صـريـحـا  گـفـتـه                
بود  جـنـبـش فـمـنـيـسـتـي، جـنـبـش                       
دمکراسي خواهي در برابر بـاصـطـلاح       

،   جــنــبــش        " مــردم ســالاري ديــنــي     " 
سکولاريستي ضد ديني، اعـتـراضـات      
اقليتهاي مذهبـي مـثـل بـهـايـيـهـا و                
ــيــســم، و             ــيــت، جــنــبــش مــدرن وهــاب

از جـملـه      "   ضـد انـقـلاب     " تلويزيونهاي   
خطرات امنيتي هستند که حـکـومـت       

همين امروز  مـن      .     را تهديد ميکنند  
در سايتي ديدم که بعد از اين مـانـوري          
که شروع کرده اند امام جمـعـه مشـهـد        

خطر بي حجـابـي از خـطـر         " گفته است   
" !   اعــتــيــاد در جــامــعــه بــدتــر اســت            

درواقع منظورش اينست کـه ايـن بـي            
حجابي است که پايه هاي حکومـت را      
مـيـلــرزانـد و تــهـديــد مــيـکــنـد و نــه                 

و مقابله بـا بـد حـجـابـي  را                 .   اعتياد
بعنوان يکي از دلايـل ضـروري بـودن             

 !  مانور ناجا ذکر ميکند
 بنابـرايـن  روشـن اسـت کـه ايـن                 
مانور بنـا بـه چـه دلايـل و شـرايـطـي                    

.   براي اين حـکـومـت لازم شـده اسـت              
همـه ايـن عـوامـلـي کـه اشـاره کـردم                   
ــه را                     ــکــت ــک ن ــگــي  ي ــع هــم درواق

و ايـن    !  انقلابي نزديک است:  ميرسانند
مانور قبل از ايـنـکـه قـدرت رژيـم را                
نشــان دهــد درواقــع قــدرت مــردم را             

حکومتي کـه از پـيـش          . نشان ميدهد 
اداي سرکوب انـقـلاب را در مـيـآورد             
توان سرکوب انقلاب را وقتي واقعا بـه      

 !راه افتاد نخواهد داشت
 هر حـکـومـتـي قـبـل از ايـنـکـه                  
انقلابي شکل بگيرد شروع به نـمـايـش          
نيروهاي ضـد انـقـلاب در خـيـابـانـهـا                

بکند درواقع دارد به مـردم مـيـگـويـد               
اگـر  .   من از پس انقلاب شما برنميآيـم      

توان سرکوب داشتند   نـيـازي بـه ايـن             
بـنـظـر مـن ايـنـهـا            .   نمايش  نداشتـنـد    

نــيــروهــايــي هســتــنــد کــه بــا اولــيــن            
اعــتــراضــات و تــکــانــهــاي مــردمــي          

هـمـيـن    .   صفوفشان بهم خواهد ريـخـت     
نيروهاي امنيتي که در روز آفتابي کـه         
هنوز انقلابي در کار نيست در مقـابـل         
مردم رژه ميروند،  با اولين تظاهراتهـا        
ــان يــک                  ــخــتــن مــردم بــه خــيــاب و ري
بخششان به مـردم مـيـپـيـونـدد، و آن                
بالايي هـايشـان هـم فـرار را بـر قـرار                   

ســرکــردگــان ايــن   .   تـرجــيــح مــيــدهــنــد   
نيروها از هـمـيـن الان در بـانـکـهـاي                  

خارجي حساب هـايشـان را بـاز کـرده             
اند و پاسپورتهايشان تـوي جـيـبـشـان            
است و قدم بقدم نقشه راههاي فـرار بـه           
خارج هم در دستشان است کـه چـطـور           
ريش شان را بزنند و عـمـامـه شـان را               
کنار بگذارند و چـطـور دربـرونـد و در               

ايـن  .     کشورهاي ديگر زنـدگـي کـنـنـد         
حکومت فقط ميتواند قـبـل از وقـوع           
انــقــلاب اداي مــانــور دادن و زدن و               
سرکوب انقلاب را در بيـاورد، زمـانـي          
که انقلاب  شروع شود  از اينها چـيـزي       

 .بجا نميماند
 بنابراين بنظر من معني سياسـي       
و واقعي اين مانور چيزي جز اعـتـراف          
به ضعف رژيم و اعتراف بقدرت مـردم        

اين مانور نـه تـنـهـا مـردم را               .   نيست
نميترساند بلکـه فـراخـوانـي بـه مـردم              
است که بريزند و اينها را جارو کـنـنـد،           
فــراخــوانــي بــه مــردم اســت کــه ايــن              
حکومت مستاصل و درمانده اسـت و        
همانطوري که جناحهـايـش بـجـان هـم           
افتاده اند نيروهاي نظاميش هم بـجـان        

ايـن حـکـومـت از         .     هم خواهند افتـاد   
سر تا پا فاسد و رسوا در انـظـار مـردم             

اين چنين حکـومـتـي       .   ايران و دنياست  
تاب مقاومت در بـرابـر اولـيـن يـورش             
مردم را نـخـواهـد داشـت و بسـرعـت                

حکومتي  کـه     .     درهم خواهد شکست  
زماني که هنوز انقلابي در کار نيـسـت     
اداي سرکـوب انـقـلاب را درمـيـآورد             

مـثـل دن     .   مترسکـي  بـيـش نـيـسـت            
کـيــشــوتـي اســت کـه بــجــنـگ ســايــه              

هر چقدر امروز ايـنـهـا      .     انقلاب ميرود 
رجز بخوانند و نيروهايشان  را چـپ و            
راست کنند  به اين معني نيست   کـه            
در زماني  که مردم بخيابانها خواهنـد        
ريخت بتوانند حتي همين نـمـايـش را           

اينها بخودشـان اعـتـمـاد         .   تکرار کنند 
ندارند،  به اتحاد و هماهـنـگـي مـيـان           
نيروهاي انـتـظـامـي و نـظـامـي شـان                 
اعتماد ندارند و حتي همـيـن امـروز و            
از خود همين عـمـلـيـات نـاجـا دارنـد                
عليه يکديگر استفاده ميکنند و بـراي       

ايـن  .     همديگرخط و نشان ميـکـشـنـد       
وضــعــيــت واقــعــي حــکــومــت اســت،         
حکومتي درمانده و مستاصل کـه بـا         
مانور مسخـره و تـوخـالـي نـيـروهـاي               
انـتـطــامـي اش دارد بــه ايـن ضـعــف                

 .  واستيصال اعتراف ميکند
در بخش آخر صحبتم مـيـخـواهـم          
به اين اشاره کنم که نقش مـا و نـقـش              
اين تلويزيون و نقش حزب کمونـيـسـت          
کارگري در اين شرايط بسيار تـعـيـيـن           

همانطور که  در ايـجـاد         .     کننده است 
اين شـرايـط و ايـن وضـعـيـتـي   کـه                      
جمهوري اسلامي دچـارش شـده اسـت          

 ... مانور  ناجا                 ۱از صفحه  

 ۱۴صفحه  
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هـفـده سـال از تـاسـيـس              :   انترناسيونال
حزب کـمـونـيـسـت کـارگـري گـذشـتـه                

اگــر بــخــواهــيــد تصــويــري از          .   اســت
تفاوتهاي حزب در مقـطـع تـاسـيـس و           
حزب در حال حاضر بـدهـيـد روي چـه              
نکاتي انگشت ميگذاريد؟  تفاوتـهـاي       

ــا ) ۱۳۷۰  ( ۲۰۰۱حــزب در ســال          ب
چه هـا    ) ۱۳۸۷ (۲۰۰۸حزب در سال  

 هستند؟ 
همه چـيـز تـفـاوت کـرده           :   اصغر کريمي 

يک بـخـش مـربـوط بـه اوضـاع              .   است
هفده سال قـبـل دوره اي         .   جهاني است 

بود که از راست تـريـن تـا چـپ تـريـن                  
احزاب و جريانات بورژوائي دم گـرفـتـه         
بودند و از پايان تاريخ حرف ميزدنـد و      
مرگ کمونيسـم و مـارکـس را اعـلام              
ــه               مــيــکــردنــد و امــروز جــمــلــگــي ب

ــد      !   اشــتــبــاهشــان  ــرده ان ــد .   پــي ب دارن
اعتراف ميکنند که کاپيتال مـارکـس        

تـفـاوت ديـگـر بـحـران           !   را بايد خـوانـد    
عميق و همه جانبه اي اسـت کـه کـل               
جهان سـرمـايـه داري را فـراگـرفـتـه و                 
پوچي تئوري هاي بازار آزادي ها هـمـه         

اوضـاع بـطـرف      .   جا آشکار شـده اسـت      
حاد شدن مبارزه طـبـقـاتـي مـيـرود و               
زمينه براي رشد تئوري هاي مـارکـس         
و انديشه هاي کـمـونـيـسـتـي بـيـشـتـر                 

اين يک اتفاق مـهـم در       .  فراهم ميشود 
 . چند دهه گذشته است

    اما تفـاوت هـاي مـهـم ديـگـر              
مربوط به جامعه ايـران و مـوقـعـيـت              

بـحـران   .   حزب کمونيست کارگري است   
جمهوري اسلامي بسيار هـمـه جـانـبـه           
تر شده و جامعه ايران بسيار سـيـاسـي           

در دهه گذشـتـه   .   تر و چپ تر شده است     
بويژه جنبش توده اي براي سـرنـگـونـي            
جمهـوري اسـلامـي شـکـل گـرفـتـه و                 
جامعه را دستخوش تحولات سيـاسـي      

هـفـده سـال قـبـل          .   مهمي کـرده اسـت      
حزب تازه تشکيل شـده بـود آنـهـم در               

در ايـران   .   يک شرايط نامطلوب جهاني   
هــرچــنــد بــرخــي از رهــبــران حــزب و             
مشخصا منصور حـکـمـت بـدرجـاتـي           
شناخته شده بودند اما بجز کـردسـتـان        
که اين آشـنـائـي ابـعـادي اجـتـمـاعـي                 
داشت در ساير نقاط ايران تـوده مـردم           
نه با حزب و اهدافش و نـه بـا رهـبـري            

ابزار دسـتـرسـي حـزب       .   آن آشنا نبودند  
به مردم و مردم بـه حـزب مـحـدود بـه             

بعبارتي حزب حـتـي بـراي        . نشريه بود 
بخش پيشرو جامعه هـم در دسـتـرس            

به اين معني حـزب يـک نـيـروي            .   نبود

اجتماعي و تـاثـيـرگـذار در مـقـيـاس                
امـا بـه يـمـن         .   وسيع و اجتماعي نبـود   

سالـهـا تـلاش مـنـصـور حـکـمـت تـا                   
زماني که زنده بود و تـلاش حـزب بـا             
مـتـدولـوژي مــنـصـور حـکــمـت و بــر                
اساس اهداف و سـيـاسـت هـائـي کـه                
منصور حـکـمـت تـدويـن کـرده بـود،                
موقعيت و تصـويـر حـزب نسـبـت بـه               
. هفده سال قبل بسيار متـفـاوت اسـت         

تا آنـجـا کـه بـه رشـد حـزب مـربـوط                     
ميشود دو نقطه عطف را بـايـد اشـاره            

ده سال قـبـل، دوره اي کـه بـراي             .   کرد
اولــيــن بــار جــنــبــش تــوده اي بــراي               
سرنگوني جـمـهـوري اسـلامـي شـکـل             
گرفت و منصور حـکـمـت و حـزب در              
خط پيشتاز اين جنـبـش بسـرعـت بـه             

و مـقـطـع      .   جلو صحنه سياسي آمدنـد    
ديگر مربوط به چند سال اخير و بـويـژه      

نـقـطـه عـطـف        .   يک سال گذشتـه اسـت      
. دوم مربوط به چند سـال اخـيـر اسـت             

اينبار متاسفانه منصـور حـکـمـت در           
ميان ما نيست اما پيشرفت حـزب در     
اين سالها چنان چشمگـيـر بـوده اسـت            
که براي ما قابل تصور و قابل انـتـظـار       

مشکل هميشگي کـمـونـيـسـت         .   نبود
ها دسترسي وسـيـع بـه مـردم اسـت و               
ــه                 ــرســي مــردم ب ــت ــور دس ــط ــن ــي ــم ه
کمونيستها کـه بـه يـمـن تـلاش هـاي                
خستگي ناپذير اعضا و فعالين حـزب        
در مقياس وسيعي حل شده و حزب بـه         
بخش اعظم جامعه دسترسي يـافـتـه و          

نـفـس   .   مورد توجه قرار گـرفـتـه اسـت          
اين دسـتـرسـي مـوقـعـيـتـي بـراي مـا                  
ايجاد کـرده کـه بـراسـتـي شـعـف آور                  

به يمن کمتر از يـکـسـال و نـيـم            .  است
رابطه بسيار گسترده با مردم از طـريـق         

 سـاعـتـه تـلـويـزيـونـي، ايـده              ٢٤کانال  
هــاي کــمــونــيــســتــي و انســانــي مــا،           
شــعــارهــاي آزاديــخــواهــانــه و بــرابــري        
طلبانه ما و راه حـل هـاي راديـکـال و              
انقلابي ما در قلب ميليونهـا نـفـر جـا           
گرفته و روي آوري بـه حـزب ابـعـادي                

تصوير مـردم    .   وسيع بخود گرفته است   
از کمونيسم در مقـيـاسـي اجـتـمـاعـي             
دارد عــوض مــيــشــود، حــقــه هــا و               
سمپاشي هاي دهـهـا سـالـه طـبـقـات               
حـاکــم و جــمــهــوري اســلامــي عــلــيــه           
کمونيستها در همين مدت جاي خـود        
را به احترام و اعـتـمـاد بـه حـزب داده                

ايــنــهــا هــرانســان آزاديــخــواه و        .   اســت
حـزب  .   برابري طلبي را به وجد ميـاورد     

به نقطه اتکاء نه فقط پيشـروان بـلـکـه            

تــوده هــاي وســيــع مــردم کــارگــر و                
 . زحمتکش تبديل شده است

    درمقايسه با جريانـات راسـت،       
تغييرات اساسي و مهمي در طول ايـن        

هرچه جامـعـه   .   هفده سال رخ داده است   
بيشتـر بـه چـپ چـرخـيـده، جـريـانـات                  
راست حاشيه اي تر و ضعيف تـر شـده         

امروز به جرات ميتوان گـفـت کـه        .   اند
يک جنبـش عـظـيـم سـوسـيـالـيـسـتـي                 
کارگري در جـامـعـه شـکـل گـرفـتـه و                 
حزب کمـونـيـسـت کـارگـري کـه خـود                
فاکتور بسيار تعيين کننده اي در ايـن         
پيشروي بوده است، بـه قـوي تـريـن و               
بانفوذترين حزب سيـاسـي در ايـران و             
کانال تلويزيوني حزب به مهـمـتـريـن و        
پربيننده ترين رسانه اپـوزيسـيـون شـده          

 . است
    اين پيشـروي بـراي حـزب مـا،            
قبل از هـرچـيـز مـحـصـول اهـداف و                  
برنامه راديکال و انسانـي و سـيـاسـت            
هاي واقع بينانه و انقلابي حزب، نـيـاز       
طبقه کارگر و جامعـه بـه کـمـونـيـسـم               
کـارگــري و از طــرف ديــگـر انـطــبــاق              
اوضاع سياسي ايران با تـحـلـيـل هـاي            

 . سياسي حزب است
در سطح بـيـن الـمـلـلـي نـيـز کـار                  
عظيمي در سالهـاي اخـيـر کـرده ايـم،              
تــعــدادي از چــهــره هــاي حــزب ســد               
سانسور را شکستـه و بـه شـخـصـيـت               
هاي بسيار محبوب و شـنـاخـتـه شـده           

فشـار آنـهـا روي        .   اي تبديل شـده انـد       
اسلام سياسي و سمپاتي وسـيـعـي کـه           
به اين چهره هاي کمونيـسـت کـارگـري           
در سطح بين المللي شکل گرفته اسـت        

 . کاملا مشهود است
    با اينهمـه مـا هـنـوز در آغـاز               
راهيم، تا آنجـا کـه بـه ايـران مـربـوط                 
مــيــشــود بــذري کــه در يــک زمــيــن               
حاصلخيز بـه وسـعـت سـراسـر کشـور              
. کاشته ايـم دارد مـحـصـول مـيـدهـد               

تلاش هرکولي لازم است که حـزب در          
ايــن شــرايــط اســتــثــنــائــي بــار را بــه             
سرانجام بـرسـانـد و طـبـقـه کـارگـر و                   
جامعه را در تـنـدپـيـچ بـعـدي يـعـنـي                 
انـقــلاب بـراي ســرنـگــونــي جــمــهــوري          
اسلامي سازمان دهد، بـه رهـبـر ايـن             
انــقــلاب تــبــديــل شــود و جــمــهــوري            

علـيـرغـم    .   سوسياليستي را برقرار کند   
ضعفهائي که کم نيست و مـحـدوديـت         
در منابع ما بعنوان يـک حـزب واقـعـا             
فقير، شخصا بسيار خوشبينم کـه ايـن         

  .راه را تا آخر خواهيم پيمود

 
در هـفـده سـالـي کـه از               :   انترناسيونال

تــاســيــس حــزب گــذشــتــه اســت، هــم           
جامعه ايران در همـه وجـوهـش و هـم              
حزب تغييرات زيادي به خـودش ديـده        

موقعيت حزب در همه عرصه هـا     .   اند
از جمله داخل ايـران و خـارج از ايـران               

وضــع .   تـغـيـيـرات زيــادي کـرده اسـت            
حزب در داخل ايران را امـروز چـگـونـه         

 ارزيابي ميکنيد؟ 
بـه نـظـر مـن امـروز             :   شهلا دانشـفـر   

موقعيـت حـزب در داخـل بـه جـايـي                 
رسيـده اسـت کـه هـم اکـنـون بـه يـک                     
فاکتور مـهـم در صـحـنـه سـيـاسـي و                  
. اجتماعـي ايـران تـبـديـل شـده اسـت               

بويژه با وجود کانال جديد امروز حـزب      
به نقطه اميدي در جامعه بـراي طـيـف       
وسيعـي از مـردم شـريـف در سـراسـر                 

ايــن را در     .   ايـران تــبـديــل شــده اســت        
سـخـنـان بـيـنـنـدگـانـي کـه روي خـط                    
برنامه هاي حزب مـي آيـنـد و سـخـن               
ميگويند و در پيامهايـي کـه بـر روي             
پيامگير تلويزيون گذاشـتـه مـيـشـود،          

بـطـور مـثـال       .   به روشني ميتـوان ديـد      
شــمــا وقــتــي بــه بــرنــامــه مســتــقــيــم             
تلويزيـون مـا در رابـطـه بـا کـمـپـيـن                     
مبارزه براي آزادي کـبـري رحـمـانـپـور             
نگاه مـيـکـنـيـد، کـامـلا مـيـتـوانـيـد                   
موقعيت قدرتمند امروز اين حـزب را         

بـرنـامـه اي کـه در آن بـطـور                 .   ببينيد
واقعي حزب بعنوان يک مـرجـع سـخـن         

برنامه اي که در آن انسانـيـت   .   ميگفت
موج ميزد و خانواده کبري رحمـانـپـور         
و خانواده مقتول و انسـانـهـاي مـدافـع            
انسانيت سخن گفتند و در آن در واقـع          
رژيم اسلامي و قوانيـن قصـاصـش بـه          

برنامـه اي کـه       .   محاکمه کشيده شدند  
در آن مردم به چشم خود ميديـدنـد کـه         
حزب با قدرت ايسـتـاده اسـت و وارد              

 .عمل شده است
 اينها همـه بـه روشـنـي نشـانـگـر               
. موقعيت امروز حزب در ايـران اسـت          

حزبي مرجع، حـزبـي در قـلـب مـردم،              
حزبي که امـروز در مـوقـعـيـتـي قـرار                
گرفته است که ميتواند جامـعـه را بـه            
حرکت در آورد و بـعـنـوان راه واقـعـي                
براي سرنگوني رژيم و خلاصـي از شـر           
. اين رژيم بايد به گـردش مـتـحـد شـد              

حزبي که امروز نقش تعيين کنـنـده اي      
در تغيـيـر اوضـاع و سـاخـتـن افـکـار                  
عمومـي جـامـعـه و دادن اسـتـراتـژي                

حـزبـي   .   روشن به مبارزات مـردم دارد      

که ميتواند مـردم را بـه قـدرت خـود                
متکي کند و جامعه را بـه حـرکـت در          

تحت چنين شرايـطـي اسـت کـه         .     آورد
امروز ما با يـک روي آوري وسـيـع بـه                

از .   حزب  و پيـوسـتـن بـه آن هسـتـيـم                
همين رو سازمان حزبي ما نيز تـابـعـي     

سـازمـانـيـابـي در        .   از اين شرايط است   
حزب امروز، در واقع به معني مـتـحـد     
شدن مردم حول حزبي اسـت کـه بـراي             
اوضاعي که در آن قـرار داريـم پـاسـخ               

ــرا               .   دارد ــد آن ــي کــه مــردم دارن حــزب
. انتخاب ميکنند و به آن مي پيونـدنـد      

حزبي که مردم  بعـنـوان يـک راه حـل،               
يک پرچم که خواستهاي انسـانـي آنـهـا            
را نمايندگي ميکند، حـولـش مـتـحـد           
ميشوند تا از شر اين رژيم جهـنـمـي و            

از هـمـيـن      .   کل اين سيستم رها شـونـد      
رو امروز مساله سازمانيابي در حـزب        
نيز ابعاد ديگري پـيـدا کـرده و بـعـدي               
اجتماعي تر و گسترده تر بخود گرفـتـه     

امــروز بصــورت جــمــع هــاي           .   اســت
بيننده تلويزيون کانال جديـد، بصـورت       
خــانــوادگــي و جــمــع هــاي بــزرگ در             
کارخانجات با ما تماس ميـگـيـرنـد و        
. ميخواهند با اين حزب فعاليت کننـد      

امروز ما بـا چـنـيـن پـديـده اي روبـرو                  
هستيم و در سـازمـانـدهـي حـزبـي در               
داخل نيز بـايـد بـه ايـن پـديـده پـاسـخ                   

همه اين تحولات نشانگر ريـل       .     دهيم
درستي است کـه امـروز حـزب در آن                
حرکت ميکند و به نظرم مـبـاحـث مـا            
بر سر حزب بـعـنـوان پـاسـخ فـوري بـه                 
شرايط امروز، بعنـوان مـحـور اتـحـاد            
ــقــلاب، و               ــدهــي ان مــردم و ســازمــان
مباحثي که حميد تـقـوايـي در پـلـنـوم             
قبلي کميته مرکزي داشت، شـفـافـيـت         
بيشتري به کارما و جهت گيري ما در         

امروز بيش از هـر وقـت         .   اين دوره داد  
مـيــتــوان ديــد کــه ايــن حــزب، حــزب             

استوار و روشـن    .   منصور حکمت است  
به جلو ميرود و مـن در هـفـدهـمـيـن                 
سالگرد تاسيس اين حـزب، يـادش را           
گرامي ميدارم و ميگويم کاش بـود و          
در چنين اوضاع متحولي حزبي را کـه         

زنـده بـاد     .   بنيـانـش گـذاشـت مـيـديـد           
 حزب کمونيست  کارگري ايران 

 
بـراي ايـنـکـه يـک حـزب             :   انترناسيونال

سياسي بـه يـک حـزب رهـبـر انـقـلاب                 
ســوســيــالــيــســتــي تــبــديــل شــود چــه          
شاخصهايي بايد داشته با شـد؟ حـزب         
کمـونـيـسـت کـارگـري چـقـدر بـه ايـن                   

 شاخصها نزديک شده است؟ 
انقلاب سوسياليـسـتـي     :   کاظم نيکخواه 

انقلابـي اسـت كـه چـنـد تـا شـاخـص                   
اولا انقلابي است براي بـه       .   اصلي دارد 

 به مناسبت هفدهمين سالگرد تاسيس حزب کمونيست کارگري
 گفتگو با اعضای دفتر سياسی

 بخش اول       

 ۴صفحه 
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زير كشيدن حاكميت طـبـقـه سـرمـايـه            
دار و خلع يد از سرمايه داران و درهـم            
كوبيدن نظام استثمار سرمايـه داري و         
پايـان دادن بـه اسـتـثـمـار و جـامـعـه                    

ثانيا اين طبقه كـارگـر اسـت        .  طبقاتي
كــه ســتــون اصــلــي ايــن انــقــلاب را               
تشكيل ميدهد و بايد بخش اصـلـي و          
موثر اين طبقه در راس اين انقلاب پـا         

سـوم ايـنـكـه ايـن          .   به ميـدان بـگـذارد      
طبقه بايد بعنوان نماينده كل جـامـعـه          
. جايگاه خـودرا تـثـبـيـت كـرده بـاشـد               

يعني جامعه بايد متقاعد شـده بـاشـد          
كه اين انقلاب و اين طـبـقـه اسـت كـه              
مـيـتـوانـد هـمـه مـردم را بـه زنـدگــي                    

و .   انساني و مرفه و آزاد رهنمون شـود       
چهارم اينكه انقلاب سـوسـيـالـيـسـتـي            

حـتـمـا    .   نهايتا يك تحول جهاني اسـت      
در اين يا آن كشور شروع ميشـود امـا           
به تحولاتي اساسـي در سـطـح جـهـان              
گــره خــورده اســت و بــه آن مشــروط               

اينها بطور خلاصه شـاخصـهـاي       .   است
آيـا  .   يك انقلاب سوسيالـيـسـتـي اسـت         

حزب كمونيست كارگري براي رهـبـري        
چـــنـــيـــن انـــقـــلابـــي آمـــاده اســـت؟            
مشخصات لازم براي رهـبـري چـنـيـن            
حركت تاريـخ سـاز و عـظـيـم و غـول                  

 آسائي را دارد؟ 
در جواب بايد بگويم كه ما داريـم         
از يك روند دراز مدت و هـمـه جـانـبـه               
صحبت ميكنيم كه با انقلاب و قـيـام        
كارگران و مردم براي بـه زيـر كشـيـدن            
حــكــومــت اســلامــي ســرمــايــه داران         
شروع ميشود و به ايجاد تحولي هـمـه         
جانبه در تمام شئون اجتمـاعـي ادامـه          

بنظر مـن ايـن حـزب كـم و               .   مي يابد 
كسر زياد دارد امـا قـدرت و تـوان و                
ظرفيت رهبري انـقـلاب بـراي بـه زيـر               
كشيدن جمهوري اسلامي و بـه جـريـان       
انداختن انـقـلاب سـوسـيـالـيـسـتـي را               

اين حزب از ابتدا با همين هـدف       .   دارد
و براي همين مـنـظـور تشـكـيـل شـده               

اين حزب اساسا در دل انـقـلاب          .   است
 شكل گرفته است و تـاريـخ آن بـه              ٥٧

بـر  "   ماركسيسم انقـلابـي   " شروع جريان   
تـجـزيـه و تـحـلـيـل تـجـربـه                 .   ميگردد
 و ضعفها و نقطه قـوتـهـاي         ٥٧انقلاب  

آن و جريانات سيـاسـي دخـيـل در آن،              
يكي از شاهكارهاي منصور حـكـمـت        
. است كه پايـه گـذار ايـن حـزب اسـت               

همينطور است در مورد بررسي تجربـه       
انقلاب اكتبر و نحوه پيـروزي و دلايـل        
شكست بعديـش و بسـيـاري مسـائـل             

اين حـزب از يـك پـايـه            .   پايه اي ديگر  
. محكم ماركسيستي برخـوردار اسـت      

از يك استخوان بندي محكم رهبري و         

بــرنــامــه اي   .   كــادري بــرخــوردار اســت    
روشن دارد و بـراي انـقـلاب كـردن نـه                
فقط تئوري و طرح و خط روشـن دارد           
ــادرهــايــش در                 ــران و ك ــب ــكــه ره ــل ب
مبارزات متعددي دخيـل بـوده انـد و            

بهرحال ميخواهم بـگـويـم كـه       .   هستند
من به اين كه اين حزب بتـوانـد بـخـش            
موثري از طـبـقـه كـارگـر را سـازمـان                
دهد و انقلاب و قيام مردم براي به زيـر          
كشيدن حكـومـت اسـلامـي سـرمـايـه             
داران را رهـبـري كـنـد و بـه پـيــروزي                   
برساند و طبقه كارگر و كل جامـعـه را           
وارد فاز ديگري از مناسبات انسـانـي         

يك شـاهـد آن     . نمايد بسيار خوش بينم 
همين است كه ايـن حـزب هـم اكـنـون               
دارد يــك كــمــونــيــســم دخــالــتــگــر و            
راديكال و افراطي را در برابـر چشـمـان          
ناباور مخـالـفـنـيـش بـه يـك جـنـبـش                  
اجتماعي گسـتـرده در ايـران تـبـديـل               

اين بسيار هـيـجـان انـگـيـز و           .   ميكند
اين حزب هم اكـنـون     .   اميد بخش است  

يك فاكتور سياسي غيـر قـابـل انـكـار             
بـراي  .   در فضاي جـامـعـه ايـران اسـت            

قدمهاي مهم بعدي كه در عـيـن حـال            
بسيار پيچيده تر و غامض تر هستـنـد       
نميشود از هميـن الان دقـيـقـا سـخـن               

اما سرخطـهـاي مـهـمـي را مـا             .  گفت
براي آينده داريم كه كمك ميـكـنـد كـه            
بتوانيم  تا حد زيادي خوش بين باشيـم        
كه اين حزب بتواند رهبري يـك تـحـول           
اساسي و همه جانبه و سوسيالـيـسـتـي          
را با موفقيت تامين كند و جـان تـازه             
اي به كمونيسم و جـنـبـش سـيـاسـي و              
اجتماعي طبقه كارگر در سطح جـهـان       

 . بدهد
 

آيـا امـروز در هـفـده           :   انترناسيـونـال  
سالگي حـزب مـيـتـوان مـدعـي شـد                
مردم ايران حزب را بـه عـنـوان رهـبـر                
انقلاب آتيشان انتخاب خواهند کـرد؟       
آيا از چنين موقعيتي فـاصـلـه داريـم؟           
اگر پاسخ آري است چرا؟ اگر پاسـخ نـه           
است، اين فاصله چيست و چرا چـنـيـن        
فاصله اي وجود دارد؟ چگونه ميـتـوان        

 اين فاصله را پر کرد؟  
بنظرم پـاسـخ مـوضـوع         :   مصطفي صابر 

مبارزه، يا به اصطلاح امـري پـراتـيـک           
 .است

يک چيزهايي البته از هـم اکـنـون            
اگر در ايـران قـرار اسـت          .    مسلم است 

انقلابي بشود، که ضـرورت و شـرايـط           
آن هست،  و اگر اين انقـلاب بـخـواهـد         
پيروز شود، که بـايـد آنـرا بـه پـيـروزي                
برسانيم، آنوقت رهـبـر انـقـلاب فـقـط              
ميتواند حـزب کـمـونـيـسـت کـارگـري              

ــاشــد احــزاب راســت کــه خــواهــان          .   ب
انــقــلاب و دخــالــت مســتــقــيــم مــردم          

چپ ها هم  غالبا ميگـويـنـد         .   نيستند
انقلابي در کار نيست و حداکثر آنرا بـه          
. آينده اي نامـعـلـوم حـوالـه مـيـدهـنـد               

حزب انقلاب عليه جمهـوري اسـلامـي        
و براي سوسياليسم،  حزب کمونيـسـت      

اين موقعيت عـيـنـي و        .   کارگري است 
هـر نـاظـر      .   ابژکـتـيـو حـزب مـا اسـت            

سياسي مخالف يا مـوافـق مـا ايـنـرا              
 .مي بيند

ديگر ايـنـکـه حـزب کـمـونـيـسـت               
کـارگـري يـک فـاکـتــور جــدي اوضــاع              
. سياسي کنوني و تحولات آتـي اسـت         

اين حزبي است که هم اکنون با جنبـش         
عليه اعدام، جشن کـودکـان، جـنـبـش            
مجمع عمومي، جنبش عليه آپارتايـد       
جنسي، سوسياليـسـم يـا بـربـريـت  و                
ــال و                ــون ــي ــاس ــرن ــت ــرود ان ــدن س ــوان خ

" معيشت و زندگي حق مسلم ماسـت      " 
به اين اعتبار مـا فـي       .   تداعي ميشود 

الــحــال يــک قــدرت ســيــاســي خــيــلــي          
به نـظـرم مـا         .   ملموس و موثر هستيم   

بزرگترين و پرنفوذ ترين حزب سيـاسـي        
 . اپوزيسيون هستيم

اين فاکتورها شرط اول انـتـخـاب          
بنا براين مـا  .     حزب توسط مردم است   

اما هنوز نـمـي   .     بسيار نزديک شده ايم   
توان گفت امر مسلم و تـمـام شـده اي              

هم بستـگـي دارد بـه تـحـولات             .   است
اجتماعي و وقوع انقلابي کـه شـرايـط           
آن مهياست،  و هم بسـتـگـي دارد بـه               
اين که حزب مـا چـگـونـه بـه عـنـوان                   
رهبر و سازمانده مبارزات کـارگـران و         
. مردم براي تغيير اوضاع ظاهر بشـود       

در اوضــاع کــنـونــي ايــران ســرنــوشــت          
انقلاب و حزب کـمـونـيـسـت کـارگـري             

بـه هـر     .   کاملا به هم تنيده شـده اسـت        
انــدازه کــه مــا قــادر بــاشــيــم نــيــروي             
اجتماعي موثري را تحت يک رهـبـري         
واحد و سراسري و يک سازمان قـوي و           
منضبط حزبي گردآوريـم، آنـوقـت هـم          
احتمال انقلاب و هـم پـيـروزي آن بـالا              

ايـن دقـيـقـا کـاري اسـت کـه                .   ميـرود 
ــه آن مشــغــول اســت و                   حــزب مــا ب
پيشروي هاي تعيين کننده اي داشـتـه          

 .ايم
هـم    -بخصوص در چند ماه اخـيـر     

بدليل تشديد بحران جمهوري اسلامـي      
ــه                  ــي ــوده اي شــدن اعــتــراض عــل و ت
اوضاع، و هم در سـايـه جـهـت گـيـري                

 و تاثير بـرنـامـه    ۳۰حزب بعد از پلنوم     
هاي تلويزيوني،  مـيـتـوان گـفـت مـا                
بسرعت به مـرحلـه اي مـيـرسـيـم کـه                 

بـعـنـوان رهـبـر خـود           "   حـزب " مردم از    
الان بحـث مـا ايـن اسـت           .   حرف بزنند 

که با اتکاء به اين مـوقـعـيـت جـلـوتـر                

مــا بـايــد چــنـان پــرقــدرت در           .   بـرويــم 
سياست و رهبري مستـقـيـم اعـتـراض           
مردم ظاهر شويم که بخش وسيـعـتـري         

 . از جامعه ما را انتخاب کند
اجــازه بــدهــيــد اضــافــه کــنــم کــه           
رسيدن به اين موقعيت هـمـچـنـيـن در            
گرو تلاش و تصميـم هـزاران و دهـهـا              
هــزار فــعــالــيــن و رهــبــران عــمــلــي و            
پيشروان جـنـبـش کـارگـري، جـنـبـش               
آزادي زن و جنبش خلاصي فـرهـنـگـي          

در سالگـرد حـزب هـمـه          .   جوانان است 
اين فعالين،  همه سوسياليسـت هـا و           
آزاديخواهان و همه انسانـهـاي شـريـف          
را به متشکل شدن در صفوف حزب و         
تلاش براي تامـيـن رهـبـري حـزب بـر               

 .اعتراضات مردم فراميخوانم
 

 سـال از    ۱۷امروز بعد از   :   انترناسيونال
تاسيس حزب ميتوان گفـت کـه حـزب           
از نفوذ اجتماعي وسـيـعـي بـرخـوردار            

امـا در عـيـن حـال ايـن نـفـوذ                  .   اسـت 
اجتماعي حزب با نـفـوذ تشـکـيـلاتـي             

اگــر شــمـا بــا ايــن        .   اش فـاصــلـه دارد      
تبيين هم نـظـر هسـتـيـد، عـلـت ايـن                  
فاصله را چگونه توضـيـح مـيـدهـيـد؟             

کـار بـايـد      براي پر کردن اين فاصله چه       
 کرد؟ 

شکاف يـا فـاصـلـه بـيـن            :   فاتح بهرامی 
نفوذ اجتماعي و نـفـوذ تشـکـيـلاتـي،             
ــن مــعــنــي کــه عــرض و طــول                   ــاي ب
سازماني و تعداد اعضـا و کـادرهـاي           
حزب کـمـتـر از مـقـبـولـيـت و نـفـوذ                     
اجتماعي حزب است هم واقعـي اسـت          

حـتـي در کشـورهـاي         .   و هم طـبـيـعـي      
غربي که اختنـاق سـيـاسـي کـمـتـر از                 
ايــران اســت و عضــويــت در احــزاب              
سياسي و اعلام علني آن جرم نـيـسـت،     
باز هم اين فاصله وجود دارد و تـعـداد           
اعضــاي رســمــي ايــن احــزاب بســيــار          
کمتر از تـعـداد کسـانـي اسـت کـه در                

امـا  .   انتخاباتها به آنها راي مـيـدهـنـد        
در .   دلايل ايندو بسيار متفـاوت اسـت       

کشورهاي غربي مردم از سـر نـاچـاري          
ــکــي از احــزاب مــوجــود راي                  ــه ي ب
ميدهند، و در واقـع بـيـن بـد و بـدتـر                  

ميدانند کـه عـوض      .   انتخاب ميکنند 
شــدن دولــتــهــا و جــابــجــائــي احــزاب           
موجود در ارگانهاي قـدرت تـغـيـيـري            

اين نـاچـاري و     .   در زندگي آنان نميدهد   
بي اختياري مردم در ايـن سـيـسـتـم و               
انتخاباتهاي آن خود را در ايـن گـفـتـه              
بخوبي نشان مـيـدهـد کـه مـيـگـويـد                 

از " .   دمــاغــت را بــگــيــر و راي بــده             " 
آنــطــرف هــم، بــراي احــزاب ســيــاســي          
پارلمـانـي مـردم فـقـط ابـزار بـقـدرت                 
رساندن آنها و مشروعيت بخشيدن بـه        

قوانيـن هـم ايـنـرا         .   قدرت دولتي است  

تضمين کرده است که مردم بيشـتـر از           
 سال يکبار شرکت در انـتـخـابـاتـهـا           ٤

نبايد قدرت و امـکـان بـازخـواسـت و               
 .دخالت را داشته باشند

اما بـراي مـا، حـزب و مـردم در                
ايران، موضوع از هـر دو سـو کـامـلا               
متفاوت است، هم دلايل ايـن شـکـاف          
فرق دارد و هم رابطه حـزب و مـردم و              
نقش و اهـمـيـت حـيـاتـي حـزب بـراي                  
پــيــروزي بــر آدمــکــشــان اســلامــي و           
ــفــاوت اســاســي دارد            ــظــامشــان ت . ن

بـــرخـــلاف احـــزاب پـــارلـــمـــانـــي در           
کشــورهــاي غــربــي، در ايــران دلــيــل           
ــفــوذ               ــيــن ن تــاريــخــي ايــن شــکــاف ب
اجتماعي و وضعيت سازماني احـزاب       
چپ اسـاسـا بـخـاطـر وجـود اخـتـنـاق                  
سياسي بوده است، و همچـنـيـن نـقـش           
مخرب احزابي مانند حـزب تـوده آنـرا           
تشديد کرده است، در اين باره قبـلا در     
دو شماره نشـريـه ايسـکـرا مـفـصـلـتـر                

اخـتـنـاق سـيـاسـي و           .   توضيح داده ام   
ممنوعيـت فـعـالـيـت احـزاب چـپ و                 
کــمــونــيــســت در دو دوره پــهــلــوي و             
جمهوري اسلامي منجر بـه تضـعـيـف          
سـنـت تـحـزب شـده اسـت، فـعـالـيـت                   
احزاب کمونـيـسـتـي مـمـنـوع بـوده و                
مردم هم امکان نداشته اند کـه آزادانـه          

عـلاوه بـر     .   و علني به آنها بـپـيـونـدنـد          
اين، سياستهاي حزب توده و جريانـات       
امثال آن علاوه بر بيربطي بـه خـواسـت           
و زندگي مردم بدليل قرار گرفتن کنـار         
جمهوري اسلامي و جاسـوسـي عـلـيـه            
فــعــالــيــن کــارگــري و کــمــونــيــســت و          
مخالفين حکومت تاثير منفـي اي از         
تحزب نزد بخشـي از مـردم گـذاشـتـه               

 و   ٥٧همچنين شکست انـقـلاب     .   بود
سرکوب چپ و نيز از آنـجـا کـه اکـثـر                 

ــاي چــپ           ــانــه ــازم ــل        ٥٧س ــي ــدل   ب
سياستهايشان به بحران دچـار شـدنـد،          
بخشي از فـعـالـيـن چـپ را بـه حـزب                   
گريزي و متاثرشدن از تبلـيـغـات ضـد           
کمونيستي بورژوازي سـوق داده اسـت         
که نتيجه اش هم البته براي اين طـيـف        
يا سرگرداني و بي افقي بوده و يـا روي           
آوري بـه جـريـانـات مـخـتـلـف طـبـقـه                   

اينها مجموعا عـوامـلـي اسـت       .   حاکم
که بر مساله تحزب در جامعـه تـاثـيـر            

از دلايـل مـهـم          منفي گذاشته است و    
شکاف مذکور براي حزب ما هم بـوده          

 . است
اما حزب کمونيست کارگـري ايـن       
وضعيت را بدرجه زيادي تـغـيـيـر داده            

مهمترين تغيير اينست کـه اولا       .   است
حزب تصوير جامعه را از کـمـونـيـسـم             

بجز طبقه حاکـم يـا       .   عوض کرده است  

 ... به  منا سبت  هفد همين  سالگرد             ۳از صفحه  

 ۵صفحه  
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عده معدودي که بجاي زندگي واقـعـي       
دنيا را از دريـچـه روايـات بـورژوازي               
نگريسته، کسي امروز کمونيسم را بـا        
شوروي و چـيـن و ديـکـتـاتـوري و يـا                   

.  نميشناسـد  ٥٧حرفهاي نامفهوم چپ    
کمونيسم کارگري و حزب آن در واقـع           
به نماد انسانيت و آزادي و بـرابـري و               
رفاه مردم بدل شـده و بـهـمـيـن دلـيـل                  
محبوبيت حزب با شتـاب زيـادي اوج          

نکته ديگر اينست که حـزب       .   ميگيرد
کمونيـسـت کـارگـري بـايـن حـقـيـقـت                 
تــاکــيــد کــرده کــه مــيــشــود و بــايــد              
کـمــونــيـســم را روي راديــکــالـيــســم و            
ماگزيماليسم آن توده اي بکـنـد و کـل          
برنامه اش را به اجـرا بـگـذارد و بـراي            

و چـون حـزب بـر          .   آن جـنـگـيـده اسـت        
منـفـعـت و حـق انسـانـهـا و آزادي و                    
برابري واقعي بدون هيـچ تـخـفـيـفـي و              
بدون هيچ سازشي اصـرار کـرده اسـت            
توانسته پـيـشـروي کـنـد و حـقـانـيـت                  

 . سياستهايش را به همه نشان بدهد
ــخــش                 ــراي ب ــرو امــروز ب ــن از اي
عظيمي از جامعه معلوم شده کـه ايـن          
حزب در واقـع مـتـعـلـق بـه اکـثـريـت                   
ــرو مــردم مــحــروم و                ــارگ ــم ک عــظــي
آزاديخواهي است که مـيـخـواهـنـد از            
وضع موجود خلاص شونـد و مـانـنـد            

بهمين دلـيـل، در       .   انسان زندگي کنند  
همين مدتي که حزب تـوانسـتـه اسـت           
در ابعاد اجتماعي خود را بـه جـامـعـه          
معرفي کند و در دستـرس قـرار دهـد،          
آن نفوذ اجتماعي حـزب را کـه اشـاره              
کرديد به اميدواري مردم به رهـائـي و           
توجه به حزب بـعـنـوان رهـبـر حـرکـت                
. جامعه براي پيروزي ارتقا يافته اسـت       

حتي رابطه حزب و مردم در شـش مـاه          
در .   گذشته تغيير اساسـي کـرده اسـت         

اين فاصله اين نفوذ نـه تـنـهـا بسـيـار                
گسترش يافته بلکه کيفيت آن تـغـيـيـر          
کرده و منجر به تحکيم رابطه حـزب و        
مردم، و افزايش اميد و اتـحـاد مـردم             

و همچنين توجـه مـردم بـه          .   شده است 
اين نکته مـهـم جـلـب شـده اسـت کـه                  
حزب عامل مستقيم ايجاد اين اتحـاد       
است و لـذا احسـاس قـدرت مـردم و                 
اميد آنان به امکان تـغـيـيـر از طـريـق               
ايفاي نقش حزب و مردم بـطـور جـدي            

 . تقويت شده است
دربــاره راه پــر کــردن شــکــاف                 
موجود، اول اينکه صورت مسـالـه بـه          

فاصلـه بـيـن نـفـوذ          " شکل فرمولبندي   
کـه قـبـلـتـر        "   اجتماعي و تشـکـيـلاتـي      

براي ما مطرح بود بـنـظـر مـن امـروز              
ــســت      ــي ــا ن ــح        .   گــوي ــوضــي ــع ت در واق

موقعيت امروز حزب فقط با افـزايـش         

حـزب  .   نفوذ اجتماعي نـاکـافـي اسـت         
امروز در چشم مردم به حـزب مـرجـع،           
به حزب اميد طـبـقـه کـارگـر و مـردم                
محروم، به حزبي کـه سـيـاسـتـهـاي آن              
مــورد تــوجــه اســت و بــکــار گــرفــتــه             
ميشود، به حزبي که در سـازمـانـدهـي          
اعتراضات نقش ايفا ميکند و در يـک        
کلام به حزبي که بايد به آن اتـکـا کـرد            

در واقــع حــزب در        .   بــدل شــده اســت     
شرايطي اسـت کـه مـيـتـوانـد و بـايـد                   

 سـال    ٣٠محصول تلاشـهـاي عـظـيـم           
و خـود    .   کار کمونيستي را جمـع کـنـد        

اين امکان پـرکـردن آن شـکـاف و يـا                 
بهرحال کمتـر شـدن آنـرا فـراهـم کـرده                
است، يعني زمينه براي توده اي شـدن       
حزب بلحاظ سازمـانـي بـوجـود آمـده            
است و گامهـاي مـهـمـي هـم در ايـن                 

ثـانـيـا، دو      .   رابطه بايد برداشـتـه شـود       
فاکتور خيلي مهـم عـبـارتـنـد از اول،              
جاانداختن جايگاه حزب و تـحـزب در          
جامعه بعنوان مهمترين شرط رهـائـي        
از جهنم جمـهـوري اسـلامـي و پـايـان               
دادن به مصائب و فلاکتي که مردم را         

دوم، نــقــش و      .   مــچــالــه کــرده اســت      
اهـمـيـت کـادر حـزب اسـت کـه خــود                  
. بخشي از پروژه حزب و حزبيـت اسـت         

کادر، کسي کـه بـخـاطـر بـرانـداخـتـن                
سرمايه داري و برقراري سوسـيـالـيـسـم        
به حزب پيوسته است، جايگاه مـهـمـي       
در حزب کمونيـسـت کـارگـري دارد و             
وجود صف طويلي از کادرهـاي حـزب         
که نبضشان با رهـبـري حـزب مـيـزنـد              
تضمـيـن کـنـنـده پـيـشـروي حـزب در                  
عرصه هاي مختلف فعاليـت حـزب و          

مسـالـه تـحـزب       .   تامين پيروزي اسـت   
کمونيستي کـارگـري کـه امـروز جـزو              
مهمترين اولويتهاي حزب اسـت بـايـد          
نقطه پاياني بـر آن مشـکـل تـاريـخـي               
ــگــذارد و حــزب                 ــران ب تــحــزب در اي
کمونيسـت کـارگـري بـراي تـحـقـق آن                

اين حزب تـنـهـا امـکـان        .   مصمم است 
طــبــقــه کــارگــر و کــلــيــه انســانــهــاي             
آزاديـخـواه بـراي هـدايــت جـامـعـه بــه                
سمت آزادي و خوشبختي و انسـانـيـت          
است و بايد در ابعاد اجتمـاعـي بـه آن              

 . پيوست
 

تلـويـزيـون کـانـال جـديـد            :   انترناسيونال
کمک کرده است حزب در وسط نـقـشـه           

اولا ايـن    .   سياسي ايـران قـرار بـگـيـرد          
حضور مرکزي در نقشه سياسـي ايـران         
را معنا کنيد و ثانيا، اگـر بـخـواهـيـد              

 سـال    ۱۷مقايسه اي مـيـان امـروز و            
پيش از نقطه نظر دستـرسـي حـزب بـه             
مــردم و مــردم بــه حــزب و  نــتــايــج                 

سياسي آن صـحـبـت کـنـيـد روي چـه                 
 نکاتي تاکيد ميکنيد؟ 

بـدوا اجـازه بـدهـيـد بـه             :   کيوان جاويد 
سهم خودم هفدهمين سالگرد تشکيـل      
حزب را بـه هـمـه اعضـا، کـادرهـا و                   

حـزبـي   .   رهبري اين حزب تبريک بگويم    
که ميليونها نفر در ايـران و خـارج از               
ايران روزانه پـراتـيـک و نـقـش بسـيـار                 
حياتي و ارزنده اش را مشـاهـده مـي             
کنند و به آن افتخار مـي کـنـنـد، روي           
ــفــر از عــزيــز تــريــن                 دوش صــدهــا ن
انسانهاي کـمـونـيـسـت مـتـشـکـل در               
حزب استوار است و بـدون تـلاش بـي              
وقفه اين رفقا انسانيت يک سر و گـردن     

در هفدهـمـيـن سـالـگـرد         . کوتاه تر بود 
تشکيل حزب جاي منـصـور حـکـمـت           
خالي است تا ببيند چگونه ايـن حـزب        
بــه آرمــان رهــائــي انســان، لــغــو کــار            
مزدي و برقراري فوري سوسياليسم نـه        
تنها وفادار کـه آن را صـدهـا قـدم بـه                 

بويژه اين روزهـا نـقـش        .   جلو برده است  
 . تاريخي حميد تقوائي ستودني است

سئـوال شـده اسـت کـانـال جـديـد                
کمک کرده است حزب در وسط نـقـشـه           

اگـر حـزب     .   سياسي ايران قرار بـگـيـرد      
کمونيست کارگري با همه آرمان هـاي        
بزرگ و انسانيش نبود کاري از دسـت          

اسـاسـا يـا      .   کانال جديد ساختـه نـبـود       
وجود نداشت يا اگر هم بـود کـمـتـريـن             
تاثيـر اجـتـمـاعـي نـمـي تـوانسـت در                  

تلـويـزيـون کـانـال        .   جامعه داشته باشد  
ــي حــزب                 ــول ــلاش هــرک ــا ت ــد ب جــدي
کمونيست کارگري يکي از مهمـتـريـن         

روزانـه  .   واقعه سياسي در ايـران اسـت         
ميليونها نفر پاي اين تـلـويـزيـون مـي             
نشينند و از حزب خط مي گيـرنـد کـه         
. چگونه با رژيم اسلامي مبارزه کـنـنـد        

از طريق ايـن کـانـال امـيـد مـردم بـه                    
سرنـگـونـي جـمـهـوري اسـلامـي صـد                

پيامهائـي کـه بـراي        .   چندان شده است  
مـا مــيــگــذارنــد و شــرکــت مــردم در             
برنامه هاي پخش زنده از هر طـيـف و           
قشري نشان دهنده پيوند عـمـيـق ايـن            

کـانـال جـديـد بـه          .   حزب با مردم اسـت    
کـارگــر و زن و جــوان و کـلا بـه يــک                    

 ميليـونـي تشـنـه آزادي و            ٧٠جامعه  
رفاه تعلق دارد و اين قابل اندازه گيـري         

هميـن جـامـعـه       .   و قابل مشاهده است  
امروز مـي تـوانـد سـرش را در بـرابـر                  
جمهوري اسلامي بالا بگيرد و قـدرت       

ايـن را    .   خودش را به رخ رژيـم بـکـشـد         
رژيم اسلامي هم فهميده اسـت و دارد          

کـانـال   .   از درد بـه خـود مـي پـيـچـيـد               
جديد با عمق دادن به مبـارزات مـردم          
نه تنها رژيم اسلامي بلکـه کـل پـروژه            
راست را در جامعه ناکار کرده اسـت و          
پشت ناسيوناليسم عـظـمـت طـلـب و             

مــلــي گــرائــي و قــوم پــرســتــي را بــه               
. درجات زيادي به خاک مـالـيـده اسـت          

ــويــزيــون                 ــاي حضــور تــل ــعــن ــن م اي
کمونيستها در جامعه اسـت کـه مـي            
خــواهــد حــزب بــا ايــن درجــه از                      
محبوبيت و اعـتـمـادي کـه در مـردم               

و هـر روز تـلاش           -بوجود آورده است    
مي کند اين اعتماد سياسي را بيشـتـر    

تـوسـط مـردم بـعـنـوان رهـبـر                   -کند  
انقلاب آتي مردم براي به زيـر کشـيـدن           
حکومت منحوس اسلامـي انـتـخـاب         

 . شود
 ســال پــيــش اســاســا هــمــه              ١٧

دسـتـرسـي    .   معـادلات مـتـفـاوت بـود         
حزب به مردم بسيار کـم بـود، کـمـتـر               
کسي در مـيـان مـردم ايـران حـزب را                
مي شـنـاخـتـنـد و ابـزارهـاي ارتـبـاط                 
حزب با مردم نيز محدود و مـتـفـاوت           

رسانه تصويري اين امکـان را بـه          .   بود
ما داد که اولا سد سانسـور و خـفـقـان           
حاکم بر جامعه را بشکنيم، ثـانـيـا بـه          
مردم نشان بدهيم کمونيستها چه مـي        
گويند و براي به زير کشيدن جـمـهـوري          
اسلامي چه کارها مي خواهند و مـي          

بگذاريد يـک نـمـونـه از           .  توانند بکنند 
نقش مهم و تاريخ سـاز کـانـال جـديـد               

در بـرنـامـه زنـده اي کـه بـراي                .   بياورم
آزادي کبرا رحمان پور گذاشته بـوديـم،         
ــرا روي خــط آزاد                   ــدر کــب مــادر و پ
صحبت کردند و از ما و مردم ايـران و            
جهان خواستند کمک کـنـيـم تـا کـبـرا               

فـورا خـواهـر مـقـتـول نـيـز               .   آزاد شود 
تماس گرفت و ضمن قدرداني از حـزب        

هميـن عـمـل      .   نظر خودش را بيان کرد    
نشان ميدهد که اين حزب بـراي هـمـه            
مرجع ذي صلاح است و بـايـد بـه ايـن              

بـا ايـن درجـه از          .   حزب مراجعـه کـرد     
محبوبيت ميليوني قدم آخري که بايـد        
ــراي              بــرداشــتــه شــود بســيــج مــردم ب
. سرنگوني جـمـهـوري اسـلامـي اسـت           

محبوبيت ميليـونـي در مـيـان مـردم             
بايد با يک انتخاب سياسي مهم ديگـر        

مردم بايد ايـن حـزب را         .   تکميل شود 
انتخاب کنند تا جمهوري اسـلامـي را         

 .سرنگون کنيم
 

شـمـا جـوانـتـريـن عضـو            :   انترناسيونال
و البته همراه بـا    .   دفتر سياسي هستيد  

مصطفي صابر، مسئولـيـت مشـتـرک         
نشريه جوانان کـمـونـيـسـت را هـم بـه                 

روشن است کـه حـزب از          .   عهده داريد 
اينکه نسل جوان نه تنها آرمـانـهـايـش          
را در حزب جستجو ميکند بـلـکـه در            
بــالاتــريــن ارگــانــهــاي رهــبــري حــزب         
حضور پيدا مـيـکـنـد احسـاس غـرور              

لطفا خـودتـان هـم، مـعـنـاي             .   ميکند
ــکــي از                 ــان در ي ــاســي حضــورت ســي

بالاترين ارگـانـهـاي رهـبـري حـزب را               
براي خوانندگان انترناسيونال تـوضـيـح       

 . دهيد
اجازه بدهيد اول از حـس         :   نويد مينايي 

عضويت در حزب کمونيست کـارگـري        
عضويت در حـزب يـعـنـي         .   شروع کنم 

تلاش سازمـان يـافـتـه و مـوثـر بـراي                 
تغيير در جهت بهبود زنـدگـي خـود و            

 ايـن بـه انـدازه کـافـي غـرور                   ديگران،
مسئولـيـت   . انگيز و مايه افتخار است 

بيشتر در حزب هم بـه مـعـنـي صـرف              
انرژي و سهم بيشتر براي تغييـر، بـراي          
برقراري آزادي و برابري و سوسياليـسـم        

 .در جامعه است
 حضور جـوانـتـرهـا در بـالاتـريـن              
ارگـان هـاي رهـبــري حــزبـي راسـتــش              
معناي زيادي دارد و به همين اعتـبـار          
ما را از سـايـر جـنـبـش هـا و حـتـي                      

ايـن نـتـيـجـه        .   احزاب متمايز مي کنـد    
علنيت و شفافيت عملـکـرد سـيـاسـي            
حزب است، يعني زد و بنـد در سـنـت              
اين حزب وجود ندارد، قديمي و جـديـد         
نداريم، پارتي بـازي نـداريـم، ايـنـطـور              
نيست که جوانترها صـرفـا چـون تـازه             
وارد هستند بايد فعلا آش بـخـورنـد و            

در اين حـزب بـه کسـي بـه           .   پا بکوبند 
خاطر سابقه اش امتيازي نمي دهـنـد،       
نشان و مدال نداريم ، کارها بـا نـقـد و            
استدلال سياسـي و مـنـطـق و اقـنـاع                 

هر وقت آمده باشي بـه      .   پيش مي روند  
شرط اينکه حرف و سيـاسـتـت درسـت         
و اصولي و در راستاي سـوسـيـالـيـسـم             
باشد مي تواني در تصـمـيـم گـيـري و              

از .   سياست گذاري حزب دخيل بـاشـي      
طرفي حزب نيز به نيروهاي جوان تـر و          
تازه نفـس نـيـاز دارد، حـزب را بـايـد                  
مدام سـاخـت و نـيـروي انسـانـيـش را                 
تامين کرد، به همين دلـيـل هـر کـس              
خود را در اهـداف حـزب شـريـک مـي               
داند بايد هر اندازه کـه مـي تـوانـد در              
پيش برد سياست هـاي حـزب شـرکـت            
کند و هر قدر از کار را که مـي تـوانـد           

البته اين هنوز معنـي     .   به دست بگيرد  
صرفا سياسي حضور جوان تـر هـا در            
حزب ما نيست، بـلـکـه نشـان دهـنـده              
وجود سنت هايي در جنـبـش و حـزب             
ماسـت کـه در سـايـر جـنـبـش هـا و                     

سـنـت هـايـي       .   احزاب کمتر مي بينيـم    
امروزي و مـدرن کـه مـي تـوانـد هـر                   

 .جواني را به خود جذب کند
حزب کمونيست کـارگـري چـه در           
عرصه نظري و چه در عـمـل روزمـره،             
نماينده انساني ترين و امـروزي تـريـن           
اهداف و سياست هاست، نمايـنـده بـي         
تخفيف آزادي بي قيد و شـرط بـيـان و         
عقيده، برابـري مـطـلـق زن و مـرد، و                 

 ... به  منا سبت  هفد همين  سالگرد            ۴از صفحه   

 ۸صفحه 
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کــارگــران در ايــن انـــقــلاب جـــز                 " 
زنــجــيــرهــاي خــود چــيــزي از کــف              

ولي سراسر جهان را بـه  .   نخواهند داد 
کـارگـران جـهــان      .   چـنـگ مـي آورنــد       

 مانيفست کمونيست ." متحد شويد
 

با بحـران سـرمـايـه داري، نـظـام              
سرمايه داري در مقابل يـک دوراهـي         

يا طبقـه سـرمـايـه دار         :  قرار ميگيرد 
ميتواند با تحميل دور جديدي از فقر       
و بيکاري و دسـتـمـزد پـايـيـن تـر و                   
توقعـات پـايـيـن تـر و بـي حـقـوقـي                    
گسترده تر، بحرانش را تخفيف دهـد         
و از آن براي يک دوره رها شـود و يـا               
طبقه کارگر ميتواند قدرت سـيـاسـي        
سرمايه را به مصاف بطلبد و بـحـران         
اقتصادي سرمايه و در نتيجه بـحـران        
سـيـاســي اش را بـه سـکـويــي بــراي                

در يـک  .   تعرض به سرمايه تبديل کند 
کلام يا طبقه سرمايه دار آوار بـحـران         
را روي طبقه کارگر خـرد مـيـکـنـد و             
زمينه دور جديدي از انباشت سرمايه 
را فراهم ميکند و يا طبقه کارگر آوار  
بحران را روي طبـقـه سـرمـايـه دار و               
نظم سرمايه داري خرد ميکند و خود    

بـحـران   .     و بشريت را رهـا مـيـکـنـد            
زمينه اي بـراي رشـد       )   ۱( اقتصادي  

کشــمــکــش ســيــاســي و رويــارويــي           
. طبقاتي در جامعه بحران زده اسـت        

اين حقيقت را طـبـقـه بـورژوا خـوب               
چندي پيـش، هـنـوز بـحـران           .   ميداند

اقتصادي جـاري، خـود را در ابـعـاد              
امـروز نشـان  نـداده بـود کــه بـانــک                  

را "   شورش گـرسـنـگـان    " جهاني، خطر   
و امـروز    .   به طبقه بورژوا گوشزد کرد    

تــهــديــدهــاي  " آشــکــارا از افــزايــش         
در سـطـح جـهـان صـحـبـت              "   امنيتي
و دقـيـقـا هـمـيـن کـابـوس               .   ميکنند

باعث شده است که طبقه سرمايه دار       
" هشـدار تـرسـنـاک      " و رسانه هايشان      

مارکس را بـه هـم گـوشـزد کـنـنـد و                  
همديگر را به متحد شدن فرابخواننـد    
 . تا مبادا جهاني را از دست بدهند

طبقه سرمايه دار، امـروز، بـراي         
مقابله با بحران اقتصادي و عـوارض     
سياسي اش، همه نيروهاي سياسي و      
تئوريک و ايدئولوژيک خود را بسـيـج         
کرده اسـت تـا راه نـجـات از بـحـران                  
کنوني و عملا راه تعـرض بـه طـبـقـه              
کارگر چه در جبهه اقتصادي و چه در        
جبهه سياسي و چه در جبهه نظـري و          

ايـن هـمـه      .  ايدوئولوژيک را پيدا کنند 
اجلاسها و کنفرانسها و سمينارهـا و        
کـتـابــهـا و سـرمــقـالـه هـا  در بــاره                    
بازگشت مارکس و کاپيتال، و عـمـلا     
اين همه تحريف مارکس و کاپيـتـال،        
مقابله از پيشي بـا خـطـر روي آوري              
جامعه به چپ آنهم روايت مارکـس و        

 . کاپيتال از چپ است
در بخش اول اين مـطـلـب اشـاره            
کرده بودم که نـگـاه بـي بـي سـي بـه                  
بازگشـت مـارکـس و کـاپـيـتـال، بـه                 
عنوان تجسم شـارلاتـانـيـسـم رسـانـه             
هاي بورژوايي، ابزار اصلـي تـحـلـيـل           
ما از معناي بازگشت مارکس بـراي        
طبقه بورژوا و مقابله با اين بازگشت        

اين به اين دليل نـيـسـت         .   خواهد بود 
که گويا بي بي سي و تحلـيـلـگـرانـش            
در زمينه تحليل اقتصادي و سياسي      
اين بحران از اهميت تئوريک بالاتـري       

انـتـخـاب بـي بـي          .   برخوردار هستند 
سي به اين خاطر است که بي بي سي          
در تحليلي که در رابطه بـا بـازگشـت            
مارکس مـنـعـکـس کـرده اسـت، بـه               
نــحــوي ســمــبــلــيــک و شــاخـــص                  
دلمشغوليها و نگرانيها و شياديهـاي      
ژورناليسم رسمي را منـعـکـس کـرده          

ژورناليسمي ايـدئـولـوژيـک در         :   است
لباسي تئوريک، ژورناليسمي سطحي    
با ژستي عميق، ژورناليسمي عميـقـا      
طرفدار با ادا و اطوارهاي بي طـرف،         
ژورناليسمي نگران بـا حـفـظ ظـاهـر             
مطمئن، و در يک کلمه ژورناليسـمـي        

از لابلاي .   شارلاتان با ظاهري صادق   
تـحــلــيــل بــي بــي سـي از بــازگشــت              
مارکـس مـيـتـوان از يـک طـرف بـه                   
واقــعــي بــودن و اهــمــيــت و قــدرت             
بازگشت مارکس پي برد و از طـرف          
ديگر پريشـانـي و عـجـز و نـگـرانـي                 

 . کمپ بورژوا ها را بوضوح ديد
 

 تئوري بحران بي بي سي
تـئــوري بــحـران بـي بـي سـي، تـقــلا                 
ميکند کـارگـران را قـانـع کـنـد کـه                  

لابد همچـنـانـکـه مـارکـس          ( مشکل  
بر سر سيسـتـم سـرمـايـه         )   گفته است 

داري نـيـسـت؛ مشـکـل بـر سـر ايـن                  
ــيــســت کــه مشــتــي مــفــت خــور                ن
ميلياردر صـرفـا بـه ايـن خـاطـر کـه                 
صاحب و مالک وسايل توليد هستند      
بر جان و زندگي و رفـاه و آرامـش و                
انسانيت اکثريت عظيم ايـن جـامـعـه        

حاکم شده اند، در دوره رونق سرمـايـه      
داري ميلـيـارد مـيـلـيـارد بـه جـيـب                 
ــم                    ــحــران ه ــد و در دوره ب ــن ــزن مــي
ميخواهند ميليون ميـلـيـون بـيـکـار           
کنند و بـاز هـم شـرايـط را بـراي بـه                   
جيب زدن مـيـلـيـاردهـا دلار فـراهـم               
کنند؛ مشکل بر سر اين نـيـسـت کـه          
نرخ سود سرمايه عملا کاهـش پـيـدا          
کرده است و سرمايه داران مـخـتـلـف        
براي بـالا کشـيـدن بـيـشـتـريـن سـود                 
حاصل از استثمار طبـقـه کـارگـر بـه             
جان هم افتاده اند و قدرتمندترينشـان      
ضعيـفـتـريـنـشـان را از مـيـدان بـدر                  
ميکنند؛ مشکل در نـظـام سـرمـايـه            
داري و تناقضات پايه اي و ذاتي اش        
نيست که اگر اين باشد قاعدتـا بـايـد       
براي رفع اين مشکل همين نظام را با 
! تناقضات پايه اي اش زير و رو کـرد         

 پس مشکل در کجاست؟ 
براي پاسخ به اين سئوال، و عملا       
براي وارونه جلوه دادن ريشـه واقـعـي           
بحران کنوني،  بي بي سـي در چـنـد              
صفحه به  قلم علي امـيـنـي نـجـفـي               

بـه ايـن     .   سنگ تمـام گـذاشـتـه اسـت          
 : عبارات مشعشع توجه کنيد

اي را يــادآور         مــارکــس نــکــتــه    " 
هاي نظام  شود که براي درک بحران مي

در فراگرد بغرنج انـبـاشـت    :  مهم است 
سرمايه، پس از تـراکـم و تـمـرکـز و                 
انحصار، بخشي از نقدينه خود را از         

کند و به صـورت        روند توليد آزاد مي   
سـرمـايـه خـالـص مـالـي بـه جـريــان                  

 ثروت فـردي بـر کـل         انبوهه.  افتد  مي
شود و بر سير آن       روند توليد چيره مي   

کـمـتـريـن     " اصـل    .   گـذارد    تأثـيـر مـي     
رقـابـت   "   سرمايه براي بيشترين بـهـره      

طبيعي کار با سرمايه را بـه رقـابـت             
شديد سرمايه بـا سـرمـايـه مـتـحـول              

هرگاه سرمايه به سودي هـم    .   کند  مي
ارز با موازيـن مشـخـص رقـابـت در             
بازار دست نـيـابـد، کـل نـظـام دچـار                

 ." شود بحران مي
پس اي کساني که ممـکـن اسـت         
در معرض سمومات کتاب کاپـيـتـال        
قرار بگيريد، بدانيد که از نقطـه نـظـر           
مارکس، تمام مسئله بر سر اين است    

بـه  "   رقابت طبيعي کار با سرمايه"که  

" رقابت شديد سرمـايـه بـه سـرمـايـه            " 
از عـبـارات مـن        !   متحول شده اسـت   

سـود هـم     " درآوردي و بي معنا مثـل        
، چيره " ارز با موازين مشخص رقابت  

انبوهه ثروت فردي بر کل رونـد       " شدن  
و غيره بگـذريـم کـه احـتـمـالا             "   توليد

خــود نــويســنــده هــم نــمــيــدانــد چــي           
ميگويد؛ اما همه درد نويسـنـده ايـن       
است که خواننده اش را از دالان ايـن           
عبارات من در آوردي رد کـنـد و در             
مقابل يک حـقـيـقـت پـايـه اي نـظـام                  
سرمايه داري، يعني اين حقيقـت کـه         

" رابطه طبيعي کار با سرمايـه     " اتفاقا  
مبناي همه اين اوضاع بحراني اسـت       

رابـطـه طـبـيـعـي کـار بـا               !   " دور کنـد  
، عبارت دلنشيني براي بهره " سرمايه

کشي از کارگر است، براي اسـتـثـمـار          
نيروي کار کارگر و ارزش افـزايـي و             

اگـر از    .   انباشت سود و سرمايه است    
نظر مارکس، بـحـران سـرمـايـه داري            

طبيعي کار  " درنهايت به همين رابطه     
و تناقضات و تضادهايي    "   با سرمايه 

که از آن بر ميخيزد بـرمـيـگـردد، از             
نظرحضرت بي بي سـي بـهـم خـوردن            
اين رابطه است که بحران بوجود آورده 

 . است
طبق افاضات نويسـنـده بـي بـي           
سي، اين فقط يک مشـت پـولـداربـي            

انـبـوهـه    " مسئوليت حريص صـاحـب       
هستند که با کـمـال بـي       "   ثروت فردي 

مسئوليتي و با رندي تـمـام نـقـديـنـه             
خود را از روند توليد جدا ميکننـد و          

چيره ميکـنـنـد و       "   کل روند توليد  " بر  
تـــولـــيـــد " ايـــن طـــفـــل مـــعـــصـــوم           

با آن رابطه معصومتر   "   کاپيتاليستي
کار با سرمايه را به ايـن حـال و روز               

ايـن  ( مي اندازند و باعث مـيـشـونـد           
رقـابـت   )     " ديگر واقعا خنده دار است  

، جايش را بـه     " طبيعي کار با سرمايه   
" رقابت شديد سرمـايـه بـا سـرمـايـه            " 

والا از هــمــان لــحــظــه تــولــد         .   بـدهــد 
سرمايه داري، کـار بـا سـرمـايـه در                

آزادي و بــرابــري و احــتــرام           " کــمــال    
" طـبـيـعـي    " و البته بـه طـور       "   متقابل

رقابت کرده اند و کسي هم اين وسـط         
اگر اين طـمـعـکـاران     .   آزار نديده است  

را  بـه      "   کل رونـد تـولـيـد      " پول پرست   
حال خود رهـا مـيـکـردنـد و در ايـن                 

رقابت طبيـعـي کـار و         " دنياي زيباي   
خـلـل ايـجـاد نـمـيـکـردنـد،              "   سرمايـه 

اوضاع بر وفق مراد پيش مـيـرفـت و           
ديگر لازم نبود حتي نگران بـازگشـت    

 . مارکس بود
ملاحظه ميشود کـه در هـمـيـن            
پاراگراف کوچک، هم چيز کله پا شـده        

انـبـوهـه    " معلوم نيست کـه آن        .  است

که ميـتـوانـد در جـايـي          "   ثروت فردي 
خودش را از روند توليد جدا کـنـد از            
کجا نازل شده است؟ معلـوم نـيـسـت           
که چـرا اصـلا ثـروت در دسـت فـرد                 
انبوه ميشود؟ و باز هم معلوم نيست       
که چرا اين ثروت ميتواند خـودش را          
از روند توليد جدا کـنـد و در لـبـاس               
پول و اعتبار و اوراق قرضه و سـهـام            
در عالم خودش و بـرفـراز سـر مـردم              
برقصد و پول بزايد و ورشکشت کـنـد         
و نهايتا با معيشت مردم بازي کنـد؟     
و نهايتا در مـقـطـعـي مـثـل حـبـاب                
بترکد  و عده زيادي را به گـرسـنـگـي             
بــکــشــانــد؟ هــمــه ايــن لــفــاظــيــهــاي         
باصطلاح تئوريک بـه هـمـيـن خـاطـر             
است که همين را از ديده هـا پـنـهـان            
کنند که همه چيـز  جـهـان سـرمـايـه                
داري ارزش افـزايـي و سـود آوري از              

سـود سـرمـايـه       .   قبل کار کارگر است   
دار است که تعيين ميکند چه چيزي،  
چقدر توليد شود؛ چـه تـعـداد و کـي               

 ... بيکار شوند؛ و 
 

 صحراي کربلاي      
 بورس بازان      

در بخش اول اين مطلب سري به ايـن          
صــحــراي کــربــلاي مشــهــور راويــان         

. بورژوا از علت بحران جاري زده ايـم         
در ايـن صـحـرا هـمـه چـيـز زيـر سـر                     
شمرهاي بورس باز و دلالان مربـوطـه     

و جالب است که ايـن تـبـيـيـن             .   است
پوپ با ژست بـي طـرفـي و رعـايـت               
انصــاف در بــاره ژرف نــگــري کــارل            

بي بي سي بـا  .  مارکس اتفاق ميافتد 
اين عبارات و لفاظيها به اين صـحـرا     

 : گريز ميزند
هـاي کـتـاب        نگري  برخي از ژرف  " 

بـراي  :   سرمايه هنوز روشـنـگـر اسـت         
نمونه اين نظر که رشد سالم و متوازن    

 تـولـيـد مـداوم ارزش            سرمايه بر پايه  
بــراي مــارکــس کــار      .   اســتــوار اســت  

 هرگونه ارزشي    انساني تنها سرچشمه  
داري بـر تـولـيـد ارزش            سرمايه.   است

متکي است، اما در نظمي آشفـتـه و          
هاي انـحـرافـي و          مهارگسسته، شيوه 

يابد که سـودآوري      آميز رواج مي    تقلب
ــمــکــن                   ــچ ارزشــي م را بــدون هــي

بـازي و مـعـامـلات           بورس.   سازد  مي
 ... " پايان با اوراق بهادار بي

در بخش اول ايـن پـاراگـراف، از            
برخـي ژرف    " دريچه چاپلوسي در باره    

، دو   " نــگــري هــاي کــتــاب ســرمــايــه       
حقيقت بسيار ساده و روشـن و پـايـه             

.  اي پنـهـان و يـا تـحـريـف مـيـشـود                  

 بازگشت مارکس
 !کارگران جھان متحد شويد

 بخش دوم و پایانی

 ۷صفحه 

 

 محسن ابراهيمي
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کسي که به نام ژرف نگري مارکس و        
آنهم به عنوان تحليل کاپـيـتـال، اسـم           

را بياورد و از "   کار انساني"و " ارزش" 
ارزش اضافه و نيروي کار کـالا شـده           
به عنوان مـنـشـا ايـن ارزش اضـافـه               
صحبت نکند؛ کسـي کـه تـحـت نـام              

رشـد سـالـم و        " ژرف نگري مارکس،     
انبـاشـت   " را به جاي    "   متوازن سرمايه 

بگذارد، صاف و سـاده يـک         "   سرمايه
 . قلم بدست حرفه اي طبقه بورژواست

و در بخش دوم ايـن پـاراگـراف،            
سناريو طوري چيده ميشود که گـويـا        
سرمايه داري الـبـتـه تـحـت الـطـاف                

" رقابت طـبـيـعـي کـار بـا سـرمـايـه                " 
پيـش  "   سالم و متوازن  " داشت به طور    

ميرفته که يکباره در يک روز روشن و    
آفتابي از جايي نامعلوم شياطيني به     
نام بانکداران و بورس بـازان و اوراق           
بهادارچيها  نزول مـيـکـنـنـد و نـظـم                
متوازن و سالم سرمايه داري را بـهـم           

هـاي انـحـرافـي و            مـيـزنـنـد و شـيـوه          
آميز رواج ميدهند و ميخواهند     تقلب

بدون ارزش سودآوري کنـنـد و دسـت           
آخر اين بلا سر جامعـه مـي آيـد کـه               

 . امروز ميبينيم
مي بيـنـيـد کـه بـا ژرف نـگـري                 
متفکر و تئوريسين کمونيسم بـا چـه          
ســطــحــي نــگــري ابــلــهــانــه اي بــازي          

طــبـقــه کـارگــري کــه نــقــد         .   مـيــشـود  
اجتماعي و طـبـقـاتـي اش بـه نـظـام                
سرمايه داري در کاپيتال مـدون شـده         
است، فقط ميتواند به اين سفاهت و        
وقاحت ريشخند بزند و بـگـذرد چـون          
خوب ميداند که سيـسـتـم بـانـکـي و              
بازار بـورس و سـهـام، بـانـکـدران و                 
بورس بازان و دلالان، همه ابـزارهـا و          
مکانيسمها و کانالها و شخصيتهاي     
ســيــســتــم ســرمــايــه داري و اقشــار            
مختلف طبـقـه بـورژوا هسـتـنـد کـه               
ــروت                  ــا ث ــمــان ارزش ي ــا ه ــت ــاي ــه ن
اجتماعي که طبقه کارگر توليد کـرده       
 . است را ميان خود تقسيم ميکنند

 
 "مارکس و دنياي ما"
آيا نظريات مارکس به درک و تحليل "

گشايي از بحران فراگير کنونـي        يا گره 
اين سـئـوالـي اسـت       "  کند؟ کمکي مي 

که بي بي سي در مقابل خـوانـنـدگـان      
به پاسخ بي بـي  .   کاپيتال قرار ميدهد  

اما همنيجا دو نکته قـابـل     .  ميرسيم
 . تاکيد است

پاسخ من به اين سئوال هـمـه نـه            
 . است و هم آري

پاسخ نه است خـطـاب بـه کـمـپ             

فقـط يـک     .   بورژواها و صاحبنظرانش  
لحظه تصور کنيد که سـرمـايـه داران          
مــحــتــرم در اوج  پـــريشــانــي و                     
سرگيجگي از اينکه چه اتفاقي افتاده 
است کاپيتال را ورق ميزنند تا شايـد        

اما به قول !  گرهي از کارشان بگشايد 
آن چـيـزهـايـي کـه          :   " منصور حکمـت  

صاحبان سرمايه در مـورد مـارکـس          
ميگويـنـد احـکـام اوسـت در مـورد               
انباشت سرمايه، در مورد سـود، در         
مورد ربـا، در مـورد رابـطـه مـزد و                 
اشتغال که ميگويند درست ميگفتـه      

اگر يک سرمايه دار بنشيـنـد و     .   است
کاپيتال را بخواند، نـظـام اقـتـصـادي           

خوب، اگـر    " .   خودش را بهتر ميفهمد 
اين کاپيتاليستـهـاي مـحـتـرم کـمـي             

کـاپـيـتـال را       "   منصفانه و بي طرفانه" 
بخوانند قاعـدتـا بـايـد بـهـفـمـنـد آن                 

که بـالا کشـيـده      " انبوهه ثروت فردي" 
شايد بفهـمـنـد    .   اند از کجا آمده است  

رقابت طبيعـي کـار بـا        "که در جريان  
مـحـصـول    "   طبيعي" به طور   "   سرمايه

. نيروي کار کارگر را صاحب شده انـد       
و به اين معنا به جاي اينکه کاپيـتـال      
گرهي از مشـکـلـشـان را بـگـشـايـد،               
عرق شرم بر پيشانيشان ميشناند کـه       

ــردي       " آن    ــروت ف ــبــوهــه ث ، عــرق    " ان
ــيــشــانــي کــارگــران اســت کــه در                پ

کاپيـتـال   .   جيبهايشان انبار شده است  
به مثابه يک کـتـاب عـلـمـي در بـاره                
کارکرد سرمايه هميـنـقـدر بـدردشـان          

 . ميخورد
اما کاپـيـتـال فـقـط يـک کـتـاب                

کاپيتال تفسيـر   .   علمي اثباتي نيست  
. يــک ســيــســتــم اقــتــصــادي نــيــســت        
. کاپيتال کتابي بـراي تـغـيـيـر اسـت              

کاپيتال کيفر خواست طبقـه مـحـروم         
از ثـروت اجـتـمـاعـي عـلـيـه طـبـقــه                   

آن .   صاحب انبوهه ثروت فردي اسـت      
سرمايه دار فـرضـي کـه بـا خـوانـدن                
کاپيتال ممکن است نظام اقتـصـادي        
خودش را بهتر بفهمد بـلافـاصـلـه بـا             

تراژيک براي ( جنبه تراژيک اين کتاب  
جنـبـه   :   مواجه ميشود) طبقه خودش 

. انقلابي، انتقادي و سلبي اين کتـاب      
هــمــان جــنــبــه اي کــه از کــاپــيــتــال              

بـه قـول مـنـصـور          .   جداشدني نيسـت  
اگـر مـمـکـن بـود کـه ايـن                " حکمـت    

جوانب انقلابيش را دور انداخت، ايـن     
کتاب به مهمترين کتاب دانشگاهها     
در قرن بيستم تبديل ميشد و عـلـت            
اينکه کاپيتال را بـه دانشـگـاه نـمـي              
آورند اين است که وجه سلبي انقـلاب        
و  جنبه پراتيکي مارکسيسم کـتـاب         

از نـظـر     .   . . .   هم با آن وارد مـيـشـود         
خود مـارکـس دو جـنـبـه عـلـمـي و                   
انتقادي سلبي يـک پـيـکـره واحـد را               

و اين آن جنبـه اي    . "   تشکيل ميدهند 
است که صـاحـبـان سـرمـايـه در آن،               
توليد کنندگان ارزش اضافه، مـنـشـا        

خودشـان  "   انبوهه ثروت فردي" سود و   
" رقباي طبيعي " را ديگر نه در قامت      

خـود مـي     "   گورکنـان " بلکه در قامت    
 . بينند

. اما اين سئوالي دو وجهي اسـت      
اين سئوال مخاطب ديگري هـم دارد        
که اتفاقا مخاطب اصلي بي بي سـي         

اين مخاطـب سـوي ديـگـر آن            .   است
يعني "   رقابت طبيعي کار با سرمايه   " 

آيــا خــوانــدن    .   طــبــقــه کــارگــر اســت      
کاپيتال ميتواند به اين طبـقـه کـمـک           
کند که مضمون و ريشه اين بحران را        
بفهمد و گرهي از مشکلاتش گشـوده    
شود؟ کاپيتال اسـاسـا بـراي گشـودن           

. گره اين طـبـقـه نـوشـتـه شـده اسـت                 
کاپيتال نقد اجتماعي همين طبقه از       

کـاپـيـتـال     .   نظام کاپيتاليستـي اسـت     
موقعيت اسارتبار اين طبقه در نظـام       
کاپيتاليستي و راه رهايي اين طـبـقـه         

. از اين اسارت را تصـويـر مـيـکـنـد              
کــاپــيــتــال کــل نــظــام تــولــيــدي                   
کاپيتاليستي را بـه مـثـابـه گـره ايـن               
طبقه برملا ميکند و گشودن اين گره  
را در زيرو رو کـردن کـل ايـن نـظـام                  

 . ميداند
اما بي بي سـي کـه تـحـلـيـلـگـر                 
اقتصادي اش را اتفاقا بـراي خـنـثـي            
کردن هميـن جـنـبـه از کـاپـيـتـال بـه                   
ميدان فرستاده است ناگزير شده است 
سئوال اولـش را بـا سـئـوال ديـگـري                

آيـا  " سئوال اول چي بود؟     .   جواب دهد 
نظريات مارکس به درک و تحليل يـا          

گشايي از بحران فـراگـيـر کـنـونـي            گره
سئوال دوم چيست؟   "   کند؟  کمکي مي 

اي که مارکس توصيف      آيا از جامعه  " 
و نقد کرده، امروزه اثري باقي مـانـده          

اين از آن نوع سئوالات اسـت        "   است؟
و .   که همه پاسخ را يکجا در بـر دارد         

 : اين هم البته پاسخ بي بي سي
واقعيت اين اسـت کـه مـارکـس         " 

ــار خــود را در دوره کــلاــســيــک                  آث
داري، در نـقـد نـظـرات آدام                سرمايه

اسميـت و داويـد ريـکـاردو و سـايـر                 
. اقتصاددانان قرن نوزدهم نوشته بـود     

از آن نـظـم اقـتـصـادي امـروزه چـيـز                  
از .   . . . .   زيـادي بـاقـي نــمـانـده اسـت            

بدبختي و تـيـره روزي مـخـوف قـرن               
نوزده، يعني زماني که زحمـتـکـشـان         

را "   چيزي جز زنجيرهاي اسارت خود  " 
نداشتند، نـيـز چـيـز زيـادي نـمـانـده                  

 ." است
واقعا؟ از آن نظم اقتـصـادي و از        
آن بــدبــخــتــي هــا و تــيــره روزيــهــاي            
مخوف امروز ديگر چيز زياده بـاقـي         
نمانده است؟ با برعکس آن بدبختيها      
و تيره روزيها در مقياسي کـلانـتـر و            
در ابعادي عظيم تر و در قـالـبـهـايـي            
مدرنتر و البته مخوفتر سرنوشت هـر       
روزه نـود درصـد مـردم جـهـان شــده                
است؟ فقط يک قلم از اين تيره روزيها 
طبق آمارهاي خود نهادهاي سرمايـه   
داري، وجود يک ميليارد گـرسـنـه در          
جهان است و سازمان بين المللي کار       

 ميليـون نـفـر      ۴۰پيش بيني کرده که     
نيز به شـمـار گـرسـنـگـان در جـهـان                  

و بـه ايـن اضـافـه          .   اضافه خواهد شد  
کنيد خيل وسيعي از انسانهـا را کـه           
شکم گرسنه شـان را از پـس مـانـده                
هاي ميان زباله ها سيـر مـيـکـنـنـد،             
تعداد زيادي را که زير خـط فـقـر لـه               
ميشوند، تعداد وسيعي را که به يمن       
بحران اقتصادي منتظر پرتـاب شـدن        
به خيابانها هستند، کودکان فقـر زده        
اي را که زير پلهاي شـهـرهـاي بـزرگ            
آمريکال جنوبـي در کـابـوس کشـتـه             
شدن توسط باندهاي جنايتکار سر به      
دولــت ســر بــه ســنــگ مــيــگــذارنــد،          
بردگان جنسي را که براي سـيـرکـردن          
شکم خود و کودکانشان در مقياسـي        
بين المللي خريد و فروش مـيـشـونـد،          
بردگان کـار از کشـورهـاي فـقـر زده                
آسيا و آفريقا که همين امروز در اول          
قرن بيست و يکم تـوسـط آژانسـهـاي          

يعني آژانسـهـاي مـدرن      ( ! )   کاريابي  
برده داري نقل و انتقال ميشوند و بنا        
بر گزارشهاي رسـانـه هـاي خـود ايـن             
نظام در شرايط کاملا برده وار اسـيـر          
شده اند، ميليونها خانـواده فـقـر زده            
اي که دخترشـان را مـيـفـروشـنـد تـا                
کودکان ديگرشان را زنده نگه دارنـد،       
ميلونها آماده بکار فـقـر زده اي کـه             
براي در آوردن لقمه ناني هستيشان را 
بقچـه مـيـکـنـنـد و آواره کـوهـهـا و                    
درياهـا مـيـشـونـد و جـنـازه تـعـداد                  
زيادشان در ميان يخبندان کوهـهـا و         
گرماي صحراها و امواج طوفانهـا و         
انبار کشـتـيـهـا و تـانـکـرهـا کشـف                  

با اين وجود ملاحظـه  . . .   ميشوند، و   
ميکنيد که برخلاف بيشرمـي خـيـره          
کنند ه بي بي سي از نظم اقـتـصـادي            
دوره کلاسيک سرمـايـه داري خـيـلـي             

بـه عـبـارت      ( چيزها بر جاي مـانـده،        
درستتر همان نظم اقتصادي با تـمـام         

بدبختـي و    " ، ) بنيادهايش پابرجاست 
ــوزده               ــرن ن ــره روزي مــخــوف ق ــي " ت

همچنان سرجايش است، و در نتيجه، 

چـيـزي جـز      " زحمتکـشـان هـمـچـنـان           
ندارند که از    "   زنجيرهاي اسارت خود  

دست بدهند و با زير و رو کـردن ايـن          
و .   نظام همه چيز بـدسـت مـي آورنـد           

اين ما را مـيـرسـانـد بـه اعـتـبـار و                    
اهميت هنـوز زنـده آخـريـن جـمـلات              

کارگران در ايـن انـقـلاب      :   " مانيفست
جز زنجيرهـاي خـود چـيـزي از کـف                

ولي سراسر جهان را بـه  .   نخواهند داد 
کـارگـران جـهــان      .   چـنـگ مـي آورنــد       

 ." متحد شويد
به نظر ميرسد خود بـي بـي سـي          
هم متوجه شده اسـت کـه هـمـه ايـن                
افــاضــاتــش مــمــکــن اســت زيــادي            
توخالي و پوچ از آب در بـيـايـد کـه                 
مجبور شده است همه ايـن کـمـپـيـن             
عليه مارکس و کـاپـيـتـال را بـا ايـن                

جنگ سردي بـه پـايـان         "   حسن ختام " 
 : برساند
رهنمودهاي اقتصادي مـارکـس     " 

نيز، يا هرگز جامه عمل نپـوشـيـده و           
هـاي     يا هرجا تحقق يافته، با بـرنـامـه    

اقتصادي فرمايشي، چيزي جز فسـاد     
و رکود و ورشکستگي به بار نيـاورده        

 ."  است
اين ديگر هيچ چيزي نيـسـت جـز        
بازگشت مستاصلانه  بي بي سي بـه      
نوستالژي جنـگ سـردي در مـقـابـل             
بــازگشــت پــيــروزمــنــد مــارکــس بــه         
ــه               جــامــعــه و بــازگشــت جــامــعــه ب

 . مارکس
 

زمينه براي آلترناتيو       
 کمونيستي آماده تر      

 !  شده است  
سرمايه داري جهـانـي، عـمـيـقـتـريـن             
بحران قرن بيست را در انـتـهـاي دهـه         

آن بـحـران در       .   بيست از سـر گـذرانـد      
مــقــطــع زنــدگــي نســلــي رخ داد کــه            
مستقيما تحت تاثير انقلاب روسـيـه        

 سال پـيـشـتـر رخ داده           ۱۲بودند که   
و "   شــورش گــرســنــگــان   " خــطــر   .   بــود

راديکال شدن اوضاع سياسـي تـحـت         
تــاثــيــر انــقــلاب روســيــه بــالاي ســر           

دخـالـت دولـت      .   بورژوازي آويزان بـود   
در بازار آزاد و نـهـايـتـا راه افـتـادن                  
دولتهاي رفاه تاکتيک آگاهانه اي بـود     
که توسط جناح چـپ سـرمـايـه داري            
مطرح شد و نهايتا مورد قبول کـمـپ        

به قول خودشان . بورژوازي قرار گرفت 
داده "   چهره انسـانـي    " به سرمايه داري   

اما سرمايه داري نهايتا سرمايه .   شد
داري است چه در قالب سرمايه داري       
دولتي و دولتهاي رفاه و چه در قـالـب        

    بازگشت مارکس                 ۱از صفحه  

 ۸صفحه 



 ۱۳۸۷ آذر  ۱ انترناسيونال 

 يک دنيای بهتر
 برنامه حزب را بخوانید 

    و در سطح وسیع توزیع کنید 
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روشـن بـود     .   سرمايه داري بـازار آزاد     
که دخالت دولت و تحميل مقررات بر    
کــارکــرد ســرمــايــه هــنــوز تــحــمــيــل          
مقررات بر سيستمـي اسـت کـه روي            
تضاد طبقاتي، استثمار و بهره کشـي       
از اکثريت عظيـم جـامـعـه بـنـا شـده                

روشن بود کـه دولـتـهـاي رفـاه             .   است
مسکني . نقش مسکن بازي ميکنند

براي از سرگذراندن بحران اقتصادي و      
مهمتر از آن بحـران سـيـاسـي اي کـه               
 .  ميتواند کل سيستم را بر هم بريزد

سـرمـايـه    .   همين اتفاق هم افـتـاد     
داري دولــت رفــاه بــا تــعــرض نــئــو               
ليبراليسم و مـحـافـظـه کـاري جـديـد              
جايش را به سرمايه داري بـازار آزاد           

معـلـوم شـد کـه حـتـي دخـالـت                 .  داد
دولت در بازار آزاد و تحميل مقررات        
بر کـارکـرد سـرمـايـه تـوسـط دولـت                 
سرمايه هم نميتواند طبـقـه کـارگـر و          
جامعه را رها کند چون ارکان نظام بـا   
تمام تناقضـاتـش سـر جـايـش بـاقـي               
مانده است؛ نـظـامـي کـه بـا رفـاه و                  
آسايش و بـرابـري و آزادي انسـانـهـا                
تناقض ذاتي دارد؛ نظـامـي کـه روي           
اسارت و بردگي و فـلاکـت اکـثـريـت              

معلوم شـد کـه      .   جامعه بنا شده است   
دولــتــهــاي رفــاه تــاريــخــا فــقــط يــک           
ــر              مـــــحـــــدوديـــــت مـــــوقـــــت بـــ
افسارگسيختگي سرمايه عليه طبقـه     

 . کارگر است
ــراي مــدت طــولانــي، طــبــقــه            ب
سرمايه دار اين را به آگاهي عمومـي         
تبديل کرده بود که ميتوان به سرمايه      

توانستـه بـود     .  داري چهره انساني داد 
اين آگاهي وارونه را به حقيقت تبديـل   
کند که گـويـا بـا دخـالـت دولـت در                  
مکانيسم بازار آزاد، سـرمـايـه داري           

. ميتواند منشا عدالت و برابري شود     
با شکست بلوک شرق در مقابل بلـوک     
غـرب، بــا شـکــسـت ســرمـايـه داري              
دولتي شوروي در مـقـابـل سـرمـايـه              
ــه                  ــازار آزادي غــرب در ده داري ب
هشتاد، اين بار سرمـايـه داري بـازار           
آزاد را به مثابه مظهـر آزادي و رفـاه             

و البـتـه در ايـن دروغ          .  قلمداد کردند 
تاريخي آنقدر پيـش رفـتـنـد کـه ايـن               

" پايان تـاريـخ    " اتفاق را حتي به مثابه   
سرمايه داري بازار آزاد   .   اعلام کردند 

را آغـاز تـاريــخـي کـه هــرگـز پـايــان                 
اما با بـحـران     .   نخواهد يافت ناميدند  

وال استريت، معلوم شد که تاريخ، بـه        

عبارت دقيقتر تاريخ مبارزه طبقاتي      
هنوز پايان نيافته است چون طبـقـات        

معلوم شد که نه سرمايه  .   وجود دارند 
داري دولتي مبشر برابري است و نـه           
سرمايه داري بازار آزاد مبشـر آزادي        

و البته هيچکدام مـبـشـر رفـاه          .   است
چون هـر دو در نـهـايـت             . هم نيستند 

سرمايه داري هستند و روي استثمـار       
نـيــروي کــار طــبــقــه کــارگــر اســتــوار           

معلوم شد که برابري و آزادي .   هستند
و رفاه را بايد در جايي ديگر جستجـو   
کرد، جايي فـراتـر از سـرمـايـه داري               
دولتي و سـرمـايـه داري بـازار آزاد،               
جايي فراتر از سـرمـايـه داري در هـر            
شکل و نسخه اش، روي ويـرانـه هـاي          

 . سرمايه داري
حـکـمـت بـازگشـت مـارکـس در              

امـروز، بـا     .   همين جـا نـهـفـتـه اسـت           
بحران کنوني، براي طبقه کـارگـر هـر           
دو شـکـل سـرمـايـه داري، سـرمـايـه                 
داري دولتي بـا مـيـنـارد کـيـنـزش و                
سرمايه داري بازار آزاد بـا مـيـلـتـون             
فريدمن و وال استريت و بـازار بـورس       
و بانکداران و بـورس بـازان و دلالان             

و امـروز    .   ماليش شکست خورده انـد   
بـيـش از پـيـش راه بـراي ديـدن ايــن                   
حقيقت باز شده است که راه آزادي و           
برابري و رفاه در نقد مارکس از نـظـام          
سرمايه داري، در زيرو و رو کردن اين         
نظام چه دولتي و چه بـازار آزادي اش       

هـمـيـن حـقـيـقـت فـيـل              .   نهفته اسـت  
کاپيتـالـيـسـتـهـا را يـاد مـارکـس و                  

همين حقيـقـت   . کاپيتال انداخته است 
چشمان مدافعين نظم سرمـايـه را در          
باره خطر بازگشت مـارکـس و خـطـر             

.  محبوب شدن کاپيتال باز کرده است     
همين حقيقت اين حضرات را مجبور      
کرده به هـر خسـي آويـزان شـونـد تـا                   
بزعم خود اثر کـاپـيـتـال را از پـيـش                 

 . *خنثي کنند
*** 

براي شناخت ريشه هـاي بـحـران            -۱
جاري اکيدا توصيه ميکنم به مـقـالـه         

نظري به تئوري مارکسيستي بـحـران   " 
و استنتاجاتي در مورد سرمايه داري      

نوشته مـنـصـور حـکـمـت و             "   وابسته
سمينار اخـيـر انـجـمـن مـارکـس در                

ــوان               ــنـ ــت عـ ــحـ ــادا تـ ــانـ ــد  " کـ ــقـ نـ
مارکسيستي بحران جـاري سـرمـايـه          

که توسط حميد تقوايي برگـزار      "   داري
 .شد مراجعه کنيد

    بازگشت مارکس                 ۷از صفحه  

خيلي بيشتر از آن چيزي که امـروز در           
. کشور هاي اروپايي مي بينيم  اسـت         

حزب همين امـروز پـيـشـروي عـرصـه             
دفاع از آزادي بـيـان و انسـانـيـت در                  

ــاســت  هــمــيــن مشــخــصــات و         .   اروپ
واقعيات وجودي حزب نشان مي دهـد       
حزب در هـمـه عـرصـه هـا نـمـايـنـده                    
پيشروترين و انساني ترين مطالـبـاتـي        
ــد                ــران دارن ــان در اي . ســت کــه جــوان

مطالباتي که باعـث جـدالـي چـنـديـن             
ساله بين دو نسل از مردم در ايـران بـا            
حـکـومـت ارتـجـاعـي اسـلامـي شــده               

در واقع هـر کسـي مـي تـوانـد               .   است
ببيند اين حزب است که در هر مقـطـع          
از تاريخ مبارزه مردم عليه جـمـهـوري          
ــخــفــيــف               ــرچــم دار بــي ت اســلامــي پ

ــگــونــي جــمــهــوري اســلامــي و             ســرن
برقراري يک دنياي بهتر و سوسياليسـم       

 .بوده است
هر کسي علاوه بر اينکه سيـاسـت        
هاي حزب را مـي بـيـنـد، مـي تـوانـد                 
ببيند حزب چگونه تصميم گيـري مـي        
کـنـد، چــگـونـه انــتـخـاب مــي کـنــد،                
مناسبات و اصول سازماني نـاظـر بـر          
حزب و روابط حـزبـي چـگـونـه اسـت،               
بــرنــامــه حــزب بــراي آيــنــده جــامــعــه           
چيست، از چه آرمان هـايـي پـاسـداري           
مي کند و چگونه با پديده ها بـرخـورد       

 .مي کند
مشخصات فوق در واقع مـعـنـاي        
سياسي و دليل قانع کننده حضور هـر         
جوان و زن و کلا هـر کسـي اسـت کـه               

مي خواهد امروزي و مـدرن و شـاد و          
ــد               ــن ــدگــي ک ــه و امــن زن ــن .   مــرف اي

مشخصات حـزب هسـتـنـد کـه مـي               
توانند جوان ها را جذب کند و آنـان را           

 . در سوخت و سازش دخالت دهد
حزب کمونيست کارگري در تـمـام       
طول عمرش نشان داده است نـمـايـنـده         
همه جانبه و عملـي و سـيـاسـي هـمـه                
مطالباتي ست که پيشرو ترين بـخـش         
جامعه داشته و بـرايـش مـبـارزه کـرده           

ايـن را بـا نـگـاهـي اجـمـالـي بـه                    .   اند
 سـالـه حـزب مـي تـوان             ۱۷مبارزات  
مي تـوان فـهـمـيـد ايـن حـزب              .  فهميد

ــهــتــر انســان هــا و عــلــي                  ــيــاي ب دن
به هـمـيـن      .   الخصوص جوان تر هاست   

خاطر من مي گويم جوانـتـر هـا بـايـد              
 .*بيايند و حزبشان را تحويل بگيرند

 ... به  منا سبت  هفد همين  سالگرد            ۴از صفحه   

 !به حزب کمونيست کارگری بپيونديد
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جمهوري اسلامي بـار ديـگـر تـهـديـد،            
احضـار، تــبـعــيــد و حــبــس فـعــالــيــن             

تشـديـد   .   كارگري را تشديد کرده اسـت    
فقر و فلاکت، مردم را علي الـعـمـوم و            
طبقه كارگر را بطور اخص بـا يـك دو             
راهي مقاومت و يـا مـرگ تـدريـجـي              

احــمــدي نــژاد،      .   روبــرو كــرده اســت        
شــخــصــا قــول داده بــود کــه بــا پــي                
آمدهاي حذف سوبسيدها و گسـتـرش        
فلاکت مقابله خواهد کـرد، بـعـبـارتـي           
سرکوب اعتراضات مردم را گسـتـرش        

اكنون كه طبقه كـارگـر بـر         .   خواهد داد 
ــدريــجــي،             ــيــه تــحــمــيــل مــرگ ت عــل
مقاومت و مـبـارزه را گسـتـرش داده              
است، احمـدي نـژاد هـم قـول خـود را                 

طي چـنـد هـفـتـه          .   دارد عملي ميکند  
گذشته چندين فعال كـارگـري و فـعـال            
اعتراضات معلمان تهديد، تـبـعـيـد و          
يا احضار شده اند و چند تن ديگر نـيـز        

 : روانه زندان شده اند
ــ طــيــب مــلائــي، ســخــنــگــويــي          ـ

 ٢٢اتحاديه آزاد كارگران ايران در روز        
آبان ماه دستـگـيـر شـد و هـم اكـنـون                   

وي از جـملـه       .   ممنوع الملاقات اسـت    

 كارگري بـود كـه در اول مـاه مـه               ١٣
 در سنندج بازداشت شـد و بـه         ٢٠٠٧
 ضــربــه شــلاق      ١٠ روز زنــدان و          ٩١

 .محكوم گرديد
ـ طـه آزادي، عضـو عـلـي الـبـدل                

 ٢٣هيئت مديره اتـحـاديـه آزاد، روز             
آبان ماه از سوي معـاونـت دادسـتـانـي            
كنگان احضار و از وي خـواسـتـه شـده             
است كه ظرف يـك هـفـتـه خـودش را                

وي قـبـلا نـيـز بـه جـرم               .   معرفي كـنـد   
شركت در برگزاري مراسم روز جـهـانـي         
كارگر امسـال در شـهـر عسـلـويـه بـه                 
همراه جوانمير مرادي دستگـيـر شـد و         

ــيــروي                ٤٧ ــاه ن ــتــگ  روز در بــازداش
انتظامي عسلويـه و سـتـاد خـبـري و               
زنـدان مــركــزي شــهــر بــوشـهــر تــحــت            
بازداشت و شكنجه هاي متـعـدد قـرار        

 .داشت
ـ افشين شمس قـهـفـرخـي، عضـو           

كميته هماهنگي براي كمك به ايجـاد       " 
و عضـو انـجـمـن         "   تشكلهاي كارگـري  

 آبـان    ١١كاريكاتوريستهاي ايران روز     
ماه به يك سال حبس تعزيري محـكـوم         

 .شد

ـ محمد جـراحـي، عضـو كـمـيـتـه              
پيگيري ايجاد تشكلهاي آزاد كارگـري      
كه سال گذشته بازداشت شد و پـس از           
چهار روز با قرار وثـيـقـه ده مـيـلـيـون                 

 ٣٠تــومــانــي آزاد و بــار ديــگــر روز              
خرداد امسال احضار شد و حـدود يـك          

 آبـان    ٩ماه را در زنـدان گـذرانـد، روز             
ماه امسال بار ديگر با تماسي تلـفـنـي          

 دادگـاه انـقـلاب احضـار           ١١به شعبه   
 .شده است

ـ سعيد ترابيان، علـي زادحسـيـن،         
عباس نژندكودكي، يعقوب سليـمـي و        
عطا باباخاني كه جملگـي از اعضـاي          
هيأت مديره سنديكاي شـركـت واحـد          
اتوبسراني تهران و حومه هستند، بيـن       

 ماه حكم زندان دريافت كـرده    ١٤ تا   ٦
ابراهيم گـوهـري از كـارگـران ايـن            .   اند

سنديكا مورد محاكـمـه قـرار گـرفـتـه             
 . است

ـ رضا عبدل سنـبـل آبـادي، دبـيـر             
منطقـه نـازي آبـاد تـهـران در شـعـبـه                   

 دادگـاه انـقــلاب اسـلامـي بــه             ١٠۵٩
اتهام شركت در تجمـعـات اعـتـراضـي           

 در   ٨٦ ارديـبـهـشـت         ١٩معلمان در    

مقابل مجلس اسلامي، بـه پـنـج مـاه            
.  ضربه شلاق محكوم شـد      ٢٠زندان و   

 ۵مقرر شده است كه ايشان در مقابـل       
ماه حبس مبلغ دو ميليون ريـال و در           

 ضربه شـلاق مـبـلـغ پـانصـد             ٢٠برابر  
و .   هزار ريال جزاي نقدي پرداخت كـنـد       

منصور اسانلو، رئيس هـيـئـت مـديـره         
سنديكاي واحـد هـمـچـنـان در زنـدان               

 .است
ـ نادر قديمي، دبير كانون صـنـفـي         
معلمان همدان از سـوي هـيـأت بـدوي            
تخـلـفـات اداري سـازمـان آمـوزش و               

 سال تبـعـيـد    ۵پرورش استان همدان به     
. به استان خراسان مـحـكـوم شـده بـود            

اين حكم از سوي دادگاه تـجـديـد نـظـر           
به يك سال تبعيد به مـنـطـقـه خـال در               

 كيلومتري شهر همدان تخـفـيـف      ١٤۵
 مهرماه بـراي گـذرانـدن        ٢٠يافت و از    

. دوران تبعيدي راهي اين منطـقـه شـد         
يوسف زارعي نيز كه يـكـي ديـگـر            
از اعضاي كانون صنفـي مـعـلـمـان         
ــر                    ــاطـ ــه خـ ــت و بـ ــدان اسـ ــمـ هـ
اعــتــراضــات ســال گــذشــتــه مــورد        
اذيت و آزار قرار گرفته بـود، حـكـم           

 سالـه گـرفـتـه بـود كـه از                ٣تبعيد  
طرف دادگاه تجديد نظر ايـن حـكـم          
به يك سال تبعيد به شـهـر نـهـاونـد              

 . تخفيف يافت
ـــ هــيــأت مــديــره ســنــديــكــاي          

ــهــام                 ــه ات ــپــه ب كــارگــران هــفــت ت
غيرقانوني بودن تشكيل سـنـديـكـا        
 .بارها مورد تهديد قرار گرفته اند

اين ليست دههـا مـورد ديـگـر           به  
 . مي توان اضافه كرد

حزب كمونيست كارگري كـارگـران    
و مــردم آزاديــخــواه را بــه مــقــاومــت            
متحدانه و يكپارچه در برابـر سـركـوب         
و ايجاد فضـاي رعـب و وحشـت فـرا                

هــرمــورد احضــار و         .   مــي خــوانــد     
دستگيري بايد بـه اعـتـراض تـوده             
وســيــع کــارگــران و مــردم تــبــديــل           

اجازه ندهيم فعالين کـارگـري      .   شود
و مــعــلــمــان مــعــتــرض و رهــبــران          
اعتصابات و اعتراضات تـنـهـا بـه           

ــد     ــرون ــا هــر احضــاري        .   دادگــاه ب ب
مقابل دادگاه تجمع کنـيـم و مـانـع            
ــيــاســت هــاي ســرکــوبــگــرانــه               س

چـمـاق   .   جمهـوري اسـلامـي شـويـم         
ــا                 تــهــديــد و فضــاي ارعــاب را ب

در مبارزه متحدانه خود ميتوانـيـم        
 . هم شکنيم

 
 آزادي، برابري، حکومت کارگري
 مرگ بر جمهوري اسلامي

 زنده باد جمهوري سوسياليستي
 حزب کمونيست کارگري ايران

 
١٣٨٧ آبان     ٢۵،  ٢٠٠٨ نوامبر      ١۵  

مــحــمــد عــلــي مــنــصــوري، عــلــي                 
صارمي، ميثاق يزدان نـژاد، مـحـسـن          

 نفر از خـانـواده      ٥نادري و حميده نبوي     
هايي هستند که در دو سـال اخـيـر در              
مراسمي که به مناسبت  گراميـداشـت        
يـاد انسـانــهـاي آزاديـخــواهـي کـه در               

 رژيم اسلامي به قـتـل      ٦٧کشتار سال   
رسيدند، در خـاوران بـرپـا شـده اسـت،             
دستگير شده اند و  همچنان در زنـدان          

اين خانـواده هـا بـه جـرم           .   بسر ميبرند 
شرکت در اين مراسم دستگير شده انـد         
و محمد علي منصوري به هـفـده سـال       

 . زندان محکوم شده است
محمد علي مـنـصـوري کـه در             -

 شهريور سال گذشته و دو روز         ١١روز  
ــاوران                ــزاري مــراســم خ ــرگ ــعــد از ب ب

 ماه در    ٤بازداشت شده بود، نزديک به      
سلولهاي انفرادي تحت شکنـجـه هـاي         

او .   شديد روحي و جسمي قـرار داشـت        
 بـا    ٨٧ مـه      ١٣در اوليـن دادگـاه در          

اتهاماتي واهـي بـعـد از سـيـزده مـاه                 
بلاتکليفي به هفده سال زندان محکـوم       

اين در حاليست کـه پـيـگـيـري        .   گرديد

هاي خانواده او در مورد وضـع ايشـان        
منجر به دستگيري يکي از فرزنـدانـش        

 .گرديد
 ٨٦ مهـر     ١٤علي صارمي در      -

بــه جــرم شــرکــت در مــراســم خــاوران             
دســتــگــيــر و مــدت هــفــت مــاه در                
سلولهاي انفرادي تحت شکنـجـه هـاي         

ــنــون                     ــرار داشــت و اک ــد ق در   شــدي
بلاتکليفي همـچـنـان  در زنـدان بسـر               

 ٢ميبرد و دادگاه انـقـلاب در تـاريـخ              
 اتهام ايشان را از شـرکـت در            ٨٧آبان  

مراسم خاوران تغـيـيـر داده و انـتـظـار               
ميرود که بـا حـکـم سـنـگـيـن دادگـاه                 

 .انقلاب مواجه شود
ميثاق يزدان نـژاد  دانشـجـوي             -
 شهريور سال گـذشـتـه    ١٩ ساله در    ٢٢

بــه جــرم شــرکــت در مــراســم خــاوران             
دستگير و همچنان در سلـول انـفـرادي          
 . و در وضعيت نامعلومي بسر ميبرد

ــادري       " - ــن نـ ــسـ ــحـ  ١٩در    "   مـ
 دسـتـگـيـر و در دادگـاه              ٨٦شهريـور    

.  انقلاب به يکسال حبس محکـوم شـد        
بنا به گزارشهاي منتشر شده، خـانـواده    

محسن نادري پس از بازداشت ايشـان        
دشـوار و طـاقـت فـرسـايـي               در شرايط   
 . قرار دارند

بدنبـال  بـرگـزاري بـيـسـتـمـيـن                  -
مراسم گراميداشت جـانـبـاخـتـگـاه راه           

 کـه داراي      "   حميده نبوي" آزادي،  خانم    
 ساله اسـت دسـتـگـيـر و بـه              ٥فرزندي  

بـراي او بـه       .   زندان اوين منتقل گرديـد    
جرم شرکت در ايـن مـراسـم يـک سـال                

 ٥فرزنـد    .   حکم زندان صادر شده است 
ساله حميده نـبـوي کـه شـاهـد يـورش               
وحشيانه به مادرش و انتقال او به بـنـد          
انفرادي اوين بود هم اکنون دچار شـوک        

 .شديدي شده و بشدت بيقرار است
خاوران سند آشکار جـنـايـت رژيـم          

خاوران امروز به مـحـلـي  بـراي            .   است
متحد شدن حول خواسـتـهـاي انسـانـي          
جامعه ، حول آزادي و برابري و فـريـاد           

در .       انترناسيونال تـبـديـل شـده اسـت          
شرايطي که جامعه در التهاب مـبـارزه        
ميسوزد، رژيم اسـلامـي از خـاوران و           
از گرد آمدن انسانـهـاي آزاديـخـواه در            

صـدور احـکـام      .   اين مـکـان بـيـم دارد         

سنگين زندان براي خانواده هـايـي کـه           
در مراسم بزرگداشت ياد جانباختـگـان       
راه آزادي شرکت کرده اند، نشـان تـرس        
رژيـم از خـاوران و گـردآمـدن در ايـن                  

بايـد خـاوران را بـعـنـوان            .   مکان است 
سنگري براي مبارزه عـلـيـه ايـن رژيـم             
جنايتکار و بـراي آزادي و بـرابـري و                 
ــيــت پــاس داشــت و                دفــاع از انســان
خــانــواده هــاي زنــدانــيــان ســيــاســي و          
جــانـــبـــاخــتـــگـــان راه آزادي مـــورد            
وسيـعـتـريـن حـمـايـت و پشـتـيـبـانـي                   

 .جامعه قرار گيرند
 دستگيري و صدور احکـام زنـدان        
براي خانواده هـاي جـانـبـاخـتـگـان راه              
آزادي و انسانهاي آزاديخواه ، بـه جـرم           
شــرکــت در مــراســم خــاوران يـــک                  
ــم                ــاخــي آشــکــار از ســوي رژي گســت

بـايــد بــا اعــتــراضــي      .   اسـلامــي اسـت    
گسـتــرده در مــقـابــل ايــن گسـتــاخــي            

 .ايستاد
ــمــيــتــه مــبــارزه بــراي آزادي                ک
زنـدانــيــان ســيــاســي هــمــه انســانــهــاي        
آزاديخواه در ايران و در سـراسـر جـهـان            

را عليه اين دستگيريـهـا و قـرار دادن             
اين خانواده ها زير فشـار شـکـنـجـه و              
زندان و صدور احکام زندان بـراي آنـان           

 . به اعتراض گسترده فرا ميخواند
ــمــيــتــه مــبــارزه بــراي آزادي                ک
زندانيان سياسي از  سازمان عفو بـيـن         
الملل و سازمانـهـاي انسـانـدوسـت در            
سراسر جهان  خواهان عـکـس الـعـمـل            
سريع و اقـدامـي اضـطـراري در قـبـال               
صدور احکام زندان براي اين دستـگـيـر         
شــدگــان بــه جــرم شــرکــت در خــاوران            

بايد تمامي دستگير شدگـان در    .   است
خاوران و تمـامـي زنـدانـيـان سـيـاسـي               
فورا و بدون قيد و شرط از زنـدان آزاد             

 .شوند
 

زنده باد همبستگي جهاني براي                 
 آزادي تمامي زندانيان سياسي               

 کميته مبارزه براي آزادي              
 زندانيان سياسي        

 ٢٠٠٨ نوامبر    ١٥  -١٣٨٧  آبان     ٢٥
 

 احکام زندان براي خانواده هاي جانباختگان راه آزادي اقدامي بيشرمانه
 هفده سال حبس برای حضور در خاوران

 جلوي تهديد، احضار و زنداني كردن
 ! فعالين كارگري بايستيم
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ــا و                ــهــاده ــراضــات ن در ادامــه اعــت
اشــخــاص مــتــعــدد  بــه مســئــولــيــن            
تلويزيون سوئد بخاطر تهيه و  پـخـش            

 ۱۹، چهارشنـبـه     " حلال تي وي" برنامه  
نوامبر ملاقاتي از سـوي نـمـايـنـدگـان            
سازمانهاي اکس مسلم، کمـيـتـه بـيـن           
الـمــلــلــي عــلــيــه اعــدام و فــدراســيــون           
سراسري پـنـاهـنـدگـان ايـرانـي بـا اول                 
هاميلتون مسئول تـلـويـزيـون سـوئـد،            

افسانه وحدت مسـئـول     .   صورت گرفت 
اکس مسلم در سوئد، محـمـد امـيـري           
فعال کميته بين المللي عليـه اعـدام و           
خليل کيوان از اعضاي فدراسيـون، در        
ديدار بـا مسـئـول تـلـويـزيـون سـوئـد،                 
معناي سياسي و اجـتـمـاعـي بـرنـامـه              

را تـوضـيـح      "   حلال تـي وي    " تلويزيوني  
دادند و شماري از تاثيرات مـخـرب آن          

 . بر جامعه و مردم را برشمردند
آنها از جـملـه تـاکـيـد کـردنـد کـه                  

يک ترم اسـلامـي و جـهـت دار             "   حلال" 
همانطور که حجاب يک پـوشـش       .   است

نيست بلکه سـمـبـل و پـرچـم جـنـبـش                 

هـم يـک     "   حـلال " اسلام سياسي اسـت،       
واژه بــاردار، جــهــت دار و اتــيــکــتــي              

اين برنامه به تـقـويـت    .   جانبدارانه است 
اسلام سياسي کمک ميکند و عـواقـب         
زيانباري براي جـامـعـه و بـويـژه بـراي                
زنــان و کــودکــان در مــحــيــط هــا و                

حـلال  .   خانوادهاي اسلامي در پي دارد   
را از ديــگــر واژه هــايــي چــون حــرام،              

. . . جهاد، ناموس پرستي، سنگسار و       
کسـي کـه از روزنـه          .   نميتوان جدا کرد  

جـامـعـه را بـررسـي مـيـکـنـد                "   حلال" 
تماما و يا بخشا آلـوده بـه مضـامـيـن           

و کسي کـه ايـن        .   اين بسته بندي است   
روزنــه را بــراي ايــنــهــا مــيــگــشــايــد             

في الحال به آلـودگـي   )  تلويزون سوئد(  
جامعه به اين سمـوم هـمـت گـمـاشـتـه               

 . است
اين سه نـمـايـنـده در گـفـتـگـو بـا                   
رئيس تلويزيون سوئد گفتند که تـهـيـه          
و پخش برنامه  تلويـزيـونـي حـلال تـي           
وي مــغــايــر بــا مــقــررات و قــوانــيــن             
ســکــولاري اســت کــه نــهــادهــا و                   

موسسات دولتي ملزم به رعايت آنـهـا        
راديو و تلويزيون نبايستـي در    .  هستند

خدمت تبليغ و ترويج باورها و عـقـايـد       
گروهي و سکـت هـاي مـذهـبـي قـرار               

آنها خواستار پايان دادن بـه      . داده شود 
ايـن بـرنــامــه شــده و از طــرف ديــگــر               
خواستار تهيه و پخش بـرنـامـه هـايـي             
در دفـاع از ارزش هـاي سـکـولار در                 

 . جامعه سوئد شدند
در اين گفتـگـو کـه بـيـش از يـک                 
ساعت ادامه يافـت هـر سـه نـمـايـنـده                
اظهار داشتند که تهيه و پخش برنـامـه       

راه را بـراي    "   حلال تي وي"هائي از نوع  
گســتــرش ســيــاســي، اجــتــمــاعــي و            
فرهنگي جـنـبـش اسـلام سـيـاسـي در               
جامعه هموار ميکند؛ که حضـور سـه          
زن محجبه در يـک بـرنـامـه کـه نـام و                  

را بـر  "   حلال" اتيکت جهت دار اسلامي     
خود دارد، پيام مخربي براي دختران و        
زناني که في الحال در اين محـيـط هـا       
تحت فشار هستند دارد؛ و اينـکـه سـه          
برنامـه سـاز مـحـجـبـه الـگـوي شـمـا                   

هستند، اين معنا را ميدهد کـه بـايـد          
به حجاب اسلامي و معيارها و آئـيـن           
و رسم و رسومي که در اين محيط هـا       
برايـتـان در نـظـر گـرفـتـه شـده اسـت،                    

 ! تمکين کنيد
 در اين ملاقـات گـفـتـه شـد کـه،               

نيات کساني کـه راه را در           عليرغم  
تلويزون سوئد براي تهـيـه و پـخـش            
اين برنامه هموار کرده اند، مـجـوز         
براي آن صادر کرده اند و صـرفـنـظـر      
از محتواي اين برنامه ها کـه خـود          
موضوع بحث جـداگـانـه اي اسـت،           
ــامــه در خــدمــت اســلام                ــرن ايــن ب
سياسـي اسـت، بـه تـحـکـيـم سـتـم                  
کشي زنان و دختران در محيط هـا          
و خــانــواده هــاي اســلامــي کــمــک           
ميکند و نهايتا ايـنـکـه آمـوزش و            
ــبــايــد در                 پــرورش و رســانــه هــا ن
خدمت تبليـغ و گسـتـرش مـذهـب             

 .  درآيند
 سوئد      -اکس مسلم          

 سوند      –کميته بين المللي عليه اعدام                            
 سوئد      –فدراسيون سراسري پناهندگان ايراني                                  

۲۰۰۸ نوامبر      ۱۹  

 "تلويزيون حلال"
 يک اتيکت اسلامی و جھت دار است

 در خدمت بی حقوقی زنان و کودکان در محيط های اسلامی است" حلال تی وی"
 گزارش ملاقات با مسئول تلويزيون سوئد

 در سنـنـدج   ٢٠٠٧در اول ماه مه سال      
 ١٠ روز زندان و   ٩١بازداشت شد و به     

ضربه شلاق محکوم گـرديـد و سـپـس            
اين احکام با اعتراضاتي کـه از سـوي           
اتــحـــاديــه آزاد کــارگـــران ايـــران و                
ســازمــانــهــا و نــهــادهــاي کــارگــري و          
انساندوست  در سراسر جهان  صـورت         

 . گرفت ملغي گرديد
طه آزادي عضـو عـلـي الـبـدل                -

 ١٣هيئـت مـديـره ايـن اتـحـاديـه در                  
از سـوي مـعـاونـت         )    آبان٢٣(نوامبر  

دادســتــانــي کــنــگــان احضــار و از او            
خواسته شده است که ظرف هـفـت روز           

طـه آزادي قـبـلا        .   خود را معرفي کنـد    
نيز به جرم شرکت در بـرگـزاري مـراسـم        
روزجـهــانــي کــارگــر امســال در شــهــر          
عسلويه در جـنـوب ايـران، بـه هـمـراه                
جوانمير مرادي دستگـيـر و بـه مـدت             

ــيــروي                ٤٧ ــاه ن ــتــگ  روز در بــازداش
انتظامي عسلويـه و سـتـاد خـبـري و               
زنـدان مــرکــزي شــهــر بــوشـهــر تــحــت            
بازداشت و شـکـنـجـه هـاي روحـي و                 

 . جسمي قرار داشت
 نفر از اعضـاي هـيـات           ٥براي    -

ــکــاي شــرکــت واحــد              ــدي ــره ســن مــدي
اتوبوسراني تهران به نـامـهـاي سـعـيـد             

ترابيان، علي زادحسين، عبـاس نـژنـد         
کودکـي، يـعـقـوب سـلـيـمـي و عـطـا                   

 مـاه زنـدان       ١٤ تـا      ٦باباخاني بـيـن       
صادر شده است و ابراهيـم گـوهـري از            
کارگران اين سنديکا مورد مـحـاکـمـه          

و اين در حالي اسـت       .   قرار گرفته است  
که منصور اسانلو رئيس هيات مديـره       

 ٢٠٠٧ ژوئـيـه       ١٠اين سـنـديـکـا از          
 . همچنان در زندان است

افشين شمس  قهفرخي، عضـو         -
كميته هماهنگي براي كمك به ايجـاد       " 

و عضـو انـجـمـن        "   هاي كارگري   تشكل
 ١كــاريــكــاتــوريســتــهــاي ايــران، روز         

امسال به يـک سـال     )    آبان ١١( نوامبر  
 . حبس تعزيري محكوم  شد

رضا عبدي سنبل آبـادي دبـيـر            -
منطقـه نـازي آبـاد تـهـران در شـعـبـه                   

 به اتهام شرکت در تـجـمـعـات         ١٠٥٩
  (٢٠٠٧ مـه    ٩اعتراضي معلمان در  

در مــقــابــل    )   ٨٦ ارديــبــهــشــت       ١٩
 ضـربـه     ٢٠مجلس به پنج ماه زندان و       

کـه مـقـرر شـده         .   شلاق مـحـکـوم شـد       
 ماه حبس مبـلـغ دو       ٥است در مقابل    

 ضـربـه     ٢٠ميليون ريـال و در بـرابـر              
شلاق، مبلغ پـانصـدهـزار ريـال جـزاي            

 . نقدي پرداخت کند

ــکــاي              - ــدي ــن ــره س ــدي ــات م ــي ه
کارگران هفت تپه به اتهام غيرقـانـونـي         
بودن تشکيل سنديکـا مـورد تـهـديـد            

 قرار گرفته اند، 
رهــبــران اعــتــراضــي کــارگــران         -

کارخانه کيان تـايـر در تـهـران بـارهـا                
مورد تهديد و فشار قرار گـرفـتـه انـد،             

 ....و
اينها همه طي يک ماه اخير اتفـاق        

 . افتاده است
و ايـنـهـا در شــرايـطـي اسـت کــه                 
دستمزد کارگر طبق آمار خـود دولـت          
يـک ســوم خــط فــقــر اســت و هــمــيــن               
دستمزد نيز ماهها پرداخت نميشود و       
کارگران براي دريافت هرماه دسـتـمـزد         
چــنــديــن بــار اعــتــصــاب و اعــتــراض          
ميکنند تا بخشي از حـقـوق مـعـوقـه             
خود را دريافت کـنـنـد و هـر تـلاـشـي                 
براي متشکل شدن، هر تـلاـشـي بـراي           
سازماندهي يک اعتـصـاب درمـقـابـل          
اين وضعـيـت بـا تـهـديـد و سـرکـوب                   

و .   رهبران کـارگـري مـواجـه مـيـشـود            
تلاش براي برپائي اول مه بـا شـلاق و             

و ايـن رفـتـار        .   زندان پاسخ مـيـگـيـرد       
سرکوبگـرانـه جـمـهـوري اسـلامـي در              
. هفته هاي اخـيـر شـدت يـافـتـه اسـت              

جــمــهــوري اســلامــي فشــار را شــدت          
ميدهد تا با ارعاب کـارگـران شـرايـط           

اقتصادي به مراتب غيرقـابـل تـحـمـل           
 . تري را به آنها تحميل کند

در ايران کارگران ماهها دسـتـمـزد         
دريافت نميکنند، سـطـح دسـتـمـزدهـا           
بســيــار نــازل اســت و گــرانــي بــيــداد             
ــارگــر حــق تشــکــل و                 ــد، ک ــکــن مــي

و هر اعتراضي و هـر      .  اعتصاب ندارد 
گونه تلاشي براي مـتـشـکـل شـدن بـا               
ــاســخ                    ــدان  پ ــت و زن ــوب دول ــرک س

کـارگــر بــخـاطــر بــرپـايــي        .     مـيـگــيـرد   
مراسم اول مـه حـکـم زنـدان و شـلاق                 

دولـت رهـبـران کـارگـري را            .   ميگيـرد 
مورد تهديد و فشار قـرار مـيـدهـد تـا              

امروز بـيـش    .   کل جامعه را عقب براند    
از هروفت کـارگـران در ايـران بـه يـک                 

 . همبستگي جهاني نياز دارند
ما خواستار  آزادي فـوري طـيـب            
ملايي ، منصـور اسـانـلـو و تـمـامـي                
ــيــان ســاســي از زنــدان، اخــراج             زنــدان
جمهوري اسلامي اين نظام ضد انسـان       
و ضد کارگر از سازمان جهاني کـارگـر       
. و تمامـي مـراجـع جـهـانـي هسـتـيـم                

توقف فوري فشـار و تـهـديـد رهـبـران               
کارگران و فعالين سـيـاسـي  خـواسـت             

 .  همه کارگران در ايران است
کميته همبستگـي بـيـن الـمـلـلـي             
کــارگــري از تــمــامــي ســازمــانــهــاي           
کارگري در سطح جهان انتظار دارد از         

اين خواسـتـهـا و از مـبـارزات بـرحـق                 
مردم ايران عليه اين رژيم جـنـايـتـکـار            

 .اسلامي حمايت کنند
 

 شهلا دانشفر      
کميته همبستگي بين المللي کارگري                 

 حزب کمونيست کارگري ايران               
   ٢٠٠٨  نوامبر      ۱۵

 . .. نامه شهلا دانشفر به  سازمانهاي             ۱از صفحه  

تلفن تماس و 
شماره حسابهای 

 : کمک مالی
 

کمک های خود را ميتوانيد   
به اين حسابها واريز کنيد و   
يا از طريق تماس با واحدها  

و مسئولين حزب در  
کشورهای مختلف تماس   
  . بگيريد و راهنمائی بخواهيد  

 شماره 
    :حساب ها

 
 :انگليس

Account nr.  45477981 
Sort code:    60-24-23 
Account holder: WPI 
Branch:   wood green 

Bank:   Nat West   
 : سوئد

 3-60 60 639پست جيرو  
   IKKصاحب حساب      

 : آلمان
Rosa Mai 

Konto. Nr.:   583657502 
Bankleitzahl: 37010050 

Post Bank  
 

:   اگر از ايران ارسال ميکنيد
ميتوانيد از طريق دوستانتان    
در خارج به حساب های 
فوق واريز کنيد، و يا با   

شماره تلفن 
٠٠٤٤٧٧٧٩٨٩٨٩٦٨   
تماس بگيريد تا راه های   
 . ديگر را به شما معرفی کنيم 

تقاضا ميکنيم در همه موارد  
واريز     ميزان و مشخصات مبلغ          

شده و اسمی که بايد اعلام شود                     
   . را  به ما اطلاع دهيد              
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  دلار ١٣٦١٠جمع اسپانسورهاي کانال جديد تا اين تاريخ، ماهانه  
  دلار در ماه است ١٨٠٠٠هدف سه ماه دوم رسيدن به 

 کانال جديد به کمک مالی شما نياز عاجل دارد 
ليست سيزدهم اسپانسورهـاي کـانـال        

از هـمـه     .   جديد را به اطلاع ميرسانيـم     
دوستان عـزيـزي کـه طـي دو هـفـتـه                  
گـذشـتــه اســپـانســور شـده و لــيـســت              
اسامي و مبالغ کمک آنها در پـائـيـن            
. آمده است، صميمانه تشکر ميکنيـم     

با کمک هاي شماست که ادامه کـاري         
صداي آزايخواهي و بـرابـري طـلـبـي،            

ــزار                 ــراض مــردم و اب ــت ــون اع ــب ــري ت
ســازمــانــدهــي جــنــبــش ســرنــگــونــي        
جمهوري اسلامي را ميتوان تضـمـيـن        

 . کرد
هدف سه ماهه اول ما که رسيـدن        

 هـزار دلار در مـاه تـا              ١٢به ماهي    
بـود  )   اواخر آبـانـمـاه    ( نيمه ماه نوامبر    

پنج هفته قبل از پايان اين مهـلـت بـا            

هـدف بـعـدي      .   موفقيت پـايـان يـافـت       
 دلار تـا آخـر سـال        ١٨٠٠٠رسيدن به  
بـه  .   مـيـبـاشـد    )   نيمـه ديـمـاه      (٢٠٠٨

اعتقاد ما تحقق هدف سه مـاهـه دوم        
کمپين کمک و اسپانسـورگـيـري بـراي          
کانال جديد با حمايت و تـلاش شـمـا             
مردم شريف، شما دوستـان و اعضـاء          

اميـدوارم  .   و فعالين حزب شدني است    

اين مرحله نيز با تلاش شما پـيـش از           
 . موعد سه ماهه متحقق شود

 ٤٧هزينه ماهانه کـانـال جـديـد            
هــزار دلار در مــاه اســت و تــحــقــق                
هدفهاي سـه مـاهـه اول و دوم چشـم                
انداز روشنتري از تاميـن کـل هـزيـنـه            

 . هاي کانال جديد ايجاد ميکند
بار ديگر از دوستاني که در هفتـه        

هاي اخير بـه صـف حـامـيـان مـالـي                 
کانال جديد پيوستند تشکر ميکـنـيـم        
و صـفـوف حـزب و هـمـه انسـانـهـاي                  
شريف و بيـنـنـدگـان کـانـال جـديـد را                
فراميخوانيم تا فعالانه بـيـاري کـانـال          

 . جديد برخيزند

 : ليست سيزدهم         
 کمک هاي مالي و اسپانسورهاي جديد تلويزيون کانال جديد

 
 :اسپانسورهاي اين هفته

 
  دلار ماهانه٣۰                                          شوکت حسن
  دلار ماهانه ۲۰                                           بانو  مخبر

  دلار ماهانه ٥٠                                            پري جاويدان 
  دلار ماهانه ١٠٠جمع اسپانسورهاي اين هفته 

 
 :کمک به تلويزيون کانال جديد

  دلار١۰۰۰                                        نوشا
  دلار١۰۰۰                                        زمانه محمدي

  پوند١۰۰                                           پتي
  دلار۲۰۰                                         تورج از آمريکا 

  دلار ٥٠٠                                         سارا و جيمي 
  دلار ٢٢٥                                          فريبا و پيام 

  يورو ٥٠                                             تورج اتابکي 
 

   دلار  ٣١٤٥جمع کمک هاي اين هفته معادل
 

  دلار ١٣٦١٠ماهانه : جمع اسپانسورهاي کانال جديد تا اين تاريخ
 ) مجموع کمکهاي مالي به دوازده ماه سرشکن شده و به اسپانسورها اضافه شده است(
 

  نفر٢١٧ نفر از ايران و ٥٩ نفر، ٢٧٦لازم به توضيح است که در چهار ماه گذشته 
 .  از خارج کشور اسپانسور کانال جديد شده و يا به آن کمک مالي کرده اند

 
 :   شماره تلفن، آدرس تماس و شماره حساب براي کمک مالي به کانال جديد                                                               

 
 :اگر از ايران تماس ميگيريد

 ٠٠٤٤٧٧٧٩٨٩٨٩٦٨:  شهلا دانشفر      
Shahla_daneshfar@yahoo.com 
 ٠٠٤٤٧٧٨٣٢٧٧٠٣٦:  اصغر کريمي        
  

 :اگر از آمريکاي شمالي تماس ميگيريد
   ٠٠١٤١٦٧٢٩٧٢٥٧   : فاتح بهرامي      :  شرق  

fateh_bahrami@yahoo.com   ٠٠١٦٠٤٧٣٠٥٥٦٦:   مصطفي صابر      :  غرب 
  

 : اگر از اروپا و ساير کشورها تماس ميگيريد
 ۰۰٤٦۷٣۹۸٦۸۰٥١:  سيامک بهاري     

siabahari@yahoo.com    ٠٠٤٦٧٠٣١٧١١٠٢:  حسن صالحي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 : شماره حساب در برخي کشورها

Sweden 
Post Giro: 639 60 60-3 
account holder:  IKK 
------------------ 
  
England  
Account nr.  45477981 
sort code:    60-24-23 
account holder: WPI 
branch:  Wood Green  
Bank:   NatWest  
IBAN: GB77 NWBK 6024 2345 4779 81 
BIC: NWBK GB 2L 
------------------ 
  
Germany 
Rosa Mai 
Konto. Nr.:   583657502 
Bankleitzahl: 37010050 
Post Bank 
------------------ 

 
Canada 
ICRC  
Scotiabank 
4900 Dixie Rd, Mississauga 
L4W 2R1 
Account # : 84392 00269 13 
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 کبري رحمانپور        
  بايد فورا آزاد شود             

 برنامه اي از اصغر کريمي               
 

من حکم اعدام کبري را محکوم ميکنم و        
 بايد آزاد شود

مـن حـکـم اعـدام         .   سلام اقاي کريـمـي    
کبري را محکوم ميکنـم و بـايـد آزاد             

. مـرگ بـر جـمـهـوري اسـلامـي             .   شود
مــرگ بــر حــکــومــت ديــکــتــاتــوري و          

. زنده باد حکـومـت کـارگـري      .   مذهبي
زنـده بـاد حـزب        .   زنده باد سوسياليسم  
زنـده بـاد طـبـقـه          .   کمونيست کـارگـري   

 درصـد    ۹۰کارگر و زحمتکـشـان کـه          
جامعه و جهـان بشـريـنـد و تـولـيـد و                  
ــا                  ــه ــدمــات جــهــان روي دوش آن خ

 مرگ بر جمهوري اسلامي. ميچرخد
 مردي از ايران

 
 برهبري اين حزب ميتوانيم کاري بکنيم

اولا حـکـم اعـدام        .   سلام آقاي کريـمـي    
دوما ايـنـهـا     .   کبري را محکوم ميکنم   

همه فعالين سـيـاسـي را در زنـدانـهـا                
اعــدام کــردنــد و ســوم ايــنــکــه هــمــه              
کارگران و معـلـمـان و دانشـجـويـان و               
مردم بايد متعهد شوند و بکـمـک ايـن           
حزب جمهوري اسلامي را نابود کنـنـد        

مـا بـه     .   وگرنه هيچ راهي وجـود نـدارد       
هـمـت بـلـنـد مـردم، بـا اعـتـصـابـات                    
سراسري، آنهم همه با هم، همـه اقشـار          
باهم، آنهم سازمانيافته، آنهم بـرهـبـري        
حزب ميتوانيم کـاري بـکـنـيـم وگـرنـه              
حالا حالاها بايد اين فقر و بدبخـتـي و           
خفت و خواري و جـنـايـت را تـحـمـل                  

 کارگري از ايران! کنيم
 

مردم ميتوانند با اتحاد و تشکلشان رژيم       
 .را سرنگون کنند

بـعـد از افـتـضـاح          .   سلام آقاي کريـمـي    
کردان و افشاگريـهـاي پـالـيـزدار چـنـد              
روز پيش تصويب کـردنـد کـه شـوراي             
تشخيص مصلحت و مجلس خبـرگـان      
بايد از شوراي عـالـي بـازرسـي بـيـرون             

ايـنـهـا    .   بيايند و زير نظر رهبر بـاشـنـد       
الان بدجوري همديگر را گاز ميگيرنـد       

درواقـع  .   و الان بدجوري خر تو خر شـده     
کبري رحـمـانـپـور حـاصـل دزديـهـاي               
اينهاست و صدها آدم شريفي هسـتـنـد        
. که همين وضـعـيـت کـبـري را دارنـد               

ــخــاطــر دعــواهــاي             صــدهــا کــودک ب
کـــودکـــانـــه بـــاعـــث کشـــتـــه شـــدن            
دوســتــانشــان شــده انــد و ســالــهــا در             
زندانند و سالهاست که هرروز منـتـظـر         
ــنــهــا حــاصــل               اعــدامــنــد و هــمــه اي
جـــمـــهـــوري اســـلامـــي و کـــردان و              

 .کردانهاست

مردم ميتوانند طومار جمع کننـد      
ــا و در                   ــه ــاه ــدارس و دانشــگ در م

فعالين حـقـوق زن       .   محلات و همه جا   
مــيــتــوانــنــد بــراي آزاديــش کــمــپــيــن          
بگذارند و دهها هزار امضا را به خـانـم     
. مينا احدي بفرستند و کاري بـکـنـنـد          

مردم ميتوانند با اتحاد و تشـکـلـشـان        
عليه همه بي حقوقيها و جنايات قـيـام    

 . کنند و رژيم را سرنگون کنند
  يک فعال کمونيست کارگري 

 
مــن بــا اعــدام کــبــري         .   ســلام بشــمــا   

رحمانپور مخالفم و جمهوري اسلامـي      
مرگ بـر  .   جنايتکار را محکوم ميکنم   

جــمــهــوري اســلامــي و زنــده بــاد                   
تشکر ميکنم از بـرنـامـه     .   سوسياليسم
 . هاي خوبتان

 مردي از ايران
 
کـبـري   .  مرگ بر جمهوري اسلامي.  الو

هزاران کبري ديگر هـم     .   بايد آزاد گردد  
 . بايد آزاد گردند
 زني از ايران

 
الو، درود بر شما و مرگ بر جـمـهـوري         

ــري را             .   اســلامــي  ــدام کــب ــکــم اع ح
اميدوارم همه متـحـد   .  محکوم ميکنم 

شويم و بياري کـانـال شـمـا ايـن رژيـم                 
آخوندي تروريستي اسلامي خميني را      

 .سرنگون کنيم
 مردي از ايران  

                                                                   
                                                             

 کبري رحمانپور    
 بايد فورا آزاد شود                                                                                 

 برنامه اي از کاظم نيکخواه              
 

 سخنان پدر کبري رحمانپور 
پـدر کـبـري رحـمـانـپـور            .   سلام عـزيـزم   

 سال است که بـچـه مـان      ۹الان .   هستم
تو زندان است و حـکـم اعـدام دارد و                
ديگه حالي براي ما نمانده، هر لـحـظـه          
فکر ما اينه کـه مـيـگـيـم اگـر اعـدام                  

؟ يـعـنـي      . . . ! ؟ اگر اعـدام بشـه    . . . ! بشه
شب و روز نداريم، نبود کبري روي ايـن         
! بـچـه مـعــلـولــمـان هــم اثــر گــذاشـتــه              

خـوابـيـدنـمـان بـا کـبـري اسـت بـيــدار                   
شدنمان بـا کـبـري اسـت، دردمـان بـا                
کبري است ناله مان بـا کـبـري اسـت،              

 ۹پدر و مادري که دختر فـداکـارشـون            
سال تو زندان باشه چه وضعي ميـتـونـه        

طرف حساب مـا هـم کـه        !   داشته باشه 
نه براي ما ارزش قائل شدنـد و نـه بـه                
بشريت دنـيـا کـه ايـنـهـمـه از ايـنـهـا                     

! خواهش کـردنـد ارزش قـائـل شـدنـد              
دفعه پيش هم عرض کردم و گفتـم کـه           
ــا اصــلا فــرض کــنــيــد مــا بشــر                بــاب
نيستيم، ما که نخواستيـم ايـن اتـفـاق            
بيافتد بلکه مصيبتي بود که خـودتـان         
درست کرديد و گريبانگير ايـن دخـتـر           
بدبخت هم شد، گفتم و بازهـم مـيـگـم             
که حداقل به بشريت احترام بگذاريـد و     
به انسانيت احترام بگذاريد و رضـايـت         

من نميدونم ايـنـهـا چـه       .   بديد آزاد بشه  
جور بشريند، نميدونـم، آخـه از دسـت            
يک بچه اي که بفکر درس خواندن بـود          
! که نميتونست چنين کـاري سـر بـزنـه            

دختر معصومي که تا ديـروز مـدرسـه          
ميرفته و درس سطح بـالا و پـرعـلاقـه          
شو فداي کمک به پدر و مـادر از کـار             
افتاده و داداش مـعـلـولـش کـرده بـود               
ولي با فريب و نيرنگ بدبختش کـردنـد     
و  به اينجا رسوندنش، آن يکسالي هـم          
که در آن خونه زندگي ميکـرد واالله از            
زندان بدتر بود و توي زندان مـيـگـفـت             
از اون خــونــه درآمــدم خــدا را شــکــر              

در خواسـت مـا از دولـت از            ! !   ميکنم
مردم از همه دنيا اينه که بـراي رضـاي         
خدا از اين بچه بگذرند، کـبـري ديـگـر            
بشر بشو نيست، اگـر بـبـيـنـيـش بـاور               
نميکنيد يک دختر جوان و درد کشيـده        

 سال با طناب و اعدام زندگـي       ۹اي که   
کنه چي ازش باقي مـيـمـونـه بـجـز يـه                
جسم مرده، او يه مرده متـحـرک اسـت           
که راه ميره و ديگه هيچي براش بـاقـي        
نگذاشتن، لااقل بخاطر انسانيـت ايـن        
بچه را که ديگر روحـي بـراش نـمـونـده              

هـمـيـن    .   لااقل جنازه شو بما برگردونـن  
خانم خدا بيامرز که بـه خـواسـتـگـاري            
اومد با فريب و نيرنگ که مـيـبـريـمـت       
به آمريکا و غيره مخ بچه رو خـورد و             

کـبـري   .   آخرش هم کار به اينجا کشـيـد      
بدون هيچ معلم خصوصـي بـا نـمـرات          

 ماه مانده بـود کـه ديـپـلـمـشـو                ۶بالا  
بگيره ولي روز گار فقر و بـيـچـارگـي و           
برخوردهاي خانواده اي کـه آنـجـا کـار            
مـيـکـرد کـار را بــجـايـي رســانـد کــه                  
يکسال بعد  سر از زندان و حکم اعـدام          

ما از همه انسانها و مردم کـه        .   درآورد
تابحال کمکمان کرده اند مـمـنـونـيـم و         
امــيــدواريــم ادامــه دهــيــد تــا آزادش           

 صبح بلند ميشم مـيـرم     ۴من .  بکنند
و هنگام شب ميام و ديگـر امـيـدم بـه           
مردم و حمايتهاي شماسـت کـه لااقـل           

 . يه نتيجه اي بده
 پدر کبري رحمانپور 

 
 سخنان مادر کبري رحمانپور

. سلام بشما منهم مادر کبـري هسـتـم         
خيلي ممنونيم که فراموشمـان نـکـرده         

ــد ــم کــه                .   اي ــگــذاري ــاس ــپ ــه س ــم از ه

نگذاشته اند که تابحال اعدامش کـنـد       
و اميـدوارم کـاري هـم کـنـنـد کـه بـه                    

بـاور کـنـيـد ديـگـه           .   آغوش ما برگرده  
چشممان بدر خشـک شـده بـراي آزادي            
کبري، خودشهم تو زنـدان بـيـصـبـرانـه             
منتظره که خبر خوشي بشـنـوه، بـرادر           
معلولش هم ميگه کـه پـس کـي آزاد             

اميـدوارم يـه راهـي بـاشـه کـه               !   ميشه
آزاديش اعلام بشه، آزاد بشه و بـرگـرده         
به آغوش خانوادش، من خودم هـمـش         
مريضم و تو بيمارستانم، پسر مـعـلـوم         
هم مريض و بي حـال افـتـاده، پـدرش               
هــم کــه صــبــح مــيــره شــب مــيــاد،                
اميدوارم که يه نظري يـه لـطـفـي بـمـا                
بکنند، از کبري که ديگه چيزي بـاقـي          
نمونده لااقل يه خانواده زحمت کشـيـده    
و درد کشيده دل شـکـسـتـه را دلشـاد              
کنند، نميدونم چرا اينهمه زحمتکـشـي       
ما دردي از ما دوا نـکـرد کـه چـنـيـن                 
. درد جانسوزي هم اضـافـه مـان کـرد            

من نميخوام از کبري دفاع کـنـم خـود            
او هم نميخـواسـت ايـنـجـور بشـه يـک                
اتفاق ناخواسته بود، آنقـدر سـربسـرش         
گذاشتنـد و فـريـبـش دادنـد و آزارش                

بـازهـم از     .   دادند کـه روانـيـش کـردنـد          
همه مردم خارج کشور و داخل کشـور          
تشکر ميکنم، يه کار بکنيد کـبـري را      

 . بما برگردونند
 مادر کبري

 
 صحبتهاي خواهر مقتول

من خـواهـر مـقـتـول هسـتـم، خـواهـر                 
خانمي که کشته شـده، ايـن خـانـم کـه               
ميگوييد بايد آزاد بشه، و مـيـگـويـنـد       
هلش داده، اين خانم کبري رحـمـانـپـور          

.  ضربه به قلـبـش زده    ۳۶با چاقو فقط    
ما بدمان نميامـد کـه آزاد بشـه ولـي               
متاسفانه در تمام طول دادگاه نه تنـهـا         
عذرخواهي نکرد بلکه گفت که خـوب         

 ضــربــه   ۷۰ايشــان کـلا      .   کـاري کــردم   
اگر شما ميگوييد کـه      .   چاقو زده است  

اين خانم کـار درسـتـي کـرده مـن کـه                 
خواهر مقتولـم مـيـرم بـه بـچـه هـاش                 

مـن  .   ميگم که اين خانم را آزاد کـنـنـد         
حتي ميتوانم اين عمـل را بـکـنـم کـه               
اين دختر را ببـخـشـنـد ولـي آخـر يـک                 

 ضـربـه چـاقـو         ۷۰ ساله کـه      ۲۰دختر  
ــن                     ــامــه هــا و اي ــن روزن ــرا اي زده چ
تلويزيونها اين مسـئلـه را مـعـمـولـي              
جلو ميدهـنـد و کـاري کـرده انـد کـه                  
موضوع يک مسئله عادي جلـوه کـنـد          
وگرنه اگر حقيقت را بـگـويـنـد آنـوقـت              
خانواده مقتول دخترش يـا پسـرش يـا           

تـمـام   .   من کمي آرامش پيدا ميکنـيـم      
روزنامه ها نوشته انـد کـه ايـن خـانـم                
بيگنـاه اسـت و هـلـش داده و سـرش                  

نه آقا اين خانم در    .   گرفته و کشته شده   

شـمـا کـمـي       .   دادگاه تهران پرونده دارد    
فکر کن و خـودت را بـگـذار جـاي آن                 
خانواده که تمام روزنامه ها ميگويـنـد        
او بيگناه است، او بيگناه نيسـت ولـي          
اگر ما او را ببخشيـم صـبـح از زنـدان             
ميايد بيرون و ميرود يـکـي ديـگـر را              

کاش هلش داده بود و سـرش     .   ميکشد
گــرفــتــه بــود بــه شــوفــاژ آنــوقــت مــا             
ميگفتيم خوب اين يک چـيـز ديـگـري            
است ولي وقتي مينشيند روي سـيـنـه          

 ضـربـه مـيـزنـد و بـعـد هـم                  ۳۶اش و   
وايتکـس را مـيـريـزد رويـش و هـزار                 
بلاي ديگـر هـم روي مـادر شـوهـرش               
درمياورد اما روزنامه ها و مـجـلات          

زمانـي هـم     .   همه از او طرفداري کردند   
که خودش مـيـامـد دادگـاه در کـمـال               
ــم             خــودنســردي يــک عــذرخــواهــي ه
نميکرد بطوري که حتي رئيس دادگـاه        
برگشت گفت که خانم شـمـا از ايـنـهـا               
عذرخواهي کن که اين کار را کـرده اي        
. اما خانم گفت که من عذر نميخواهـم       

اين درست نيست کـه يـک مسـئلـه را               
اينجور نشان بدهند و اين خـانـواده دل          
مــقــتــول را جــريــحــه دارتــر مــيــکــنــد          
درصورتي کـه شـمـا بـايـد يـک کـاري                 
بکنيد که خـانـواده مـقـتـول يـه کـمـي                 

شـمـا پـرونـده را         .   آرامش پيـدا کـنـنـد       
بخوانيد و عکسها را ببـيـنـيـد و بـعـد               
. بنويسيد کـه کـبـري بـايـد آزاد شـود               

موضوع اين خـانـم بـا يـک آدمـي کـه                 
براي وطنش فداکاري ميکند و اعـدام         

پرونده ايـن   .   ميشود خيلي فرق ميکند   
خانم قبلا تو همه ارگانها بـوده وگـرنـه           
. تاحال دو دفعه اعدامش کـرده بـودنـد         

شما حقيقت را بگوييد آنـوقـت مـن از         
خانواده مقتول ميخواهم که اين خـانـم      

تمام رسانـه هـا آبـروي         .   را آزاد بکنند    
خانواده مقتول را برده اند که نـمـيـدانـم            
شوهرش بزرگتر بوده و نميدانم معـتـاد        
بوده و دختر را کتکش زده بودنـد و از            
اين حرفها، نه اصـلا  ايـنـجـور نـبـوده                

ايــن دخــتــري بــوده     !   قــربــان شــمــا بــرم     
ــخــاطــر ايــنــکــه              ازدواج کــرده بــوده ب
خــواســتــه اش زيــاد بــوده ازدواج هــم            
نکرده بلکه خواسته اش زيـاد بـوده و             
ميخواسته زود بـه هـمـه چـيـز بـرسـد،                
ــه              ــيــکــخــواه ولــي مــتــاســفــان آقــاي ن
بيسوادي و فـرهـنـگ بـد ايـن بـلا را                   

مــن نــمــيــخــواســتــم بــه     .   بسـرش آورده   
تلويزيون زنگ بزنم  ولي چـون بـرنـامـه          
شما درسـت اسـت و شـمـا آدمـهـايـي                 
هستيد که حقيقت را ميگوييد و کـلا           
کمـونـيـسـت کـارگـري يـا هـرچـي کـه                   
هســتــيــد مــيــدانــم کــه حــقــيــقــت را              
ميگوييد بـخـاطـر آن زنـگ زدم ولـي               
حقيقت اين مسـئلـه را هـم بـه مـردم                 

 صداي مردم در کانال جديد

 ۱۳صفحه 
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ما کـه از      .  بگوييد و ما هم ميبخشيم 
ايـنــهـا پــول نــمــيـخــواهـيــم ولـي اقــلا              
حــقــيــقــت را راجــع بــه خــواهــرمــون،            
مادرمون بگوييد و به مردم بـگـويـيـد           
که خانواده مقتول ديه نگـرفـتـنـد ولـي            
بخشيدند و آزادش کـردنـد امـا او بـا                

 . قساوت تمام اين زن  را کشت
خواهر مقتـول از طـرف خـانـواده             

 مقتول
 
ما پشـتـيـبـان خـانـواده کـبـري             .   سلام  

هستيم و حکم اعـدام او را مـحـکـوم               
 .ميکنيم و آزادي او را ميخواهيم

 جمعي از مردم 
   

اميدواريم کبري سالم به خانواده اش       
 برگردد 

از فرسنگها دور براي شما که ايـنـهـمـه           
تلاش مـيـکـنـيـد سـلام مـيـگـم و بـه                    
خانواده کـبـري هـم مـيـگـويـم کـه تـا                   
آنجـايـي کـه تـوان داريـم پشـت شـمـا                   
خواهـيـم بـود تـا کـبـري آزاد شـود و                    
. صحيح و سالم به خانواده اش برگـردد       

ما اين قضيه را تازه فهميديم و خيـلـي          
ناراحت شديم و با کبري و خانواده اش         

 . همدردي ميکنيم
ــر جــمــهــوري اســلامــي           . مــرگ ب

اميدوارم که متحد گرديم و زندگيـمـان        
 . را از اين جنايتکاران خلاص کنيم

خانمي بنمايندگـي از دوسـتـان و           
 اطرافيانش

 
 کبري رحمانپور               

 بايد فورا آزاد شود                                                                       
 برنامه اي از کيوان جاويد               

 
 پيام کبرا رحمانپور    

از زندان اوين خطاب به     
خانواده مقتول که    
توسط کيوان جاوید   

 خوانده شد 
 

 کمکم کنيد از اين قفس پرواز کنم
من کبري رحمانپـور، اسـيـر گـرد بـاد              

 سال اسـت کـه در زنـدان             ۹سرنوشت،  
زندگي من يکباره بهم خـورد و    .  هستم

متاسفانـه در يـک جـنـون آنـي کـاري                 
. کردم که تا ابد پشـيـمـان و مـتـاسـفـم              

من بدينـوسـيلـه بـه خـانـواده مـقـتـول                 
مــيــگــويــم کــه پشــيــمــانــم و از آنــهــا             

در مـحـضـر مـردم       .  معذرت ميخواهم 
ايران و همه آنهايي کـه در دنـيـا بـمـن                
کمک کردند اعـلام مـيـکـنـم کـه مـن                 
دختر معمولي و جواني بودم کـه بـراي          
درس خواندن و دکتر شدن و کـمـک بـه             
پدر و مادر فقير و زحمتکشـم و بـرادر        

معلولم تلاش ميکردم، من جنايتکـار      
نبودم و نيستم اما فـقـر و مشـقـات و              
فشارها مرا به اينجا کشـانـد کـه الان             

 ســال زيــر حــکــم اعــدام هــرروز در              ۹
مـن از هـمـه        .   وحشت و زندان بـوده ام      

شما ها که قلبتان براي من مهربـانـانـه         
تپيد و خانواده مرا در حـلـقـه مـحـبـت            
خود گرفتيد صميمانه تشکر ميکـنـم،       
. کمکم کنيد از اين قـفـس پـرواز کـنـم             

چند روزي اسـت کـه دسـتـم بـه هـيـچ                   
کاري نميرود، احساس ميکـنـم کـه از           
اينجا رفتني هستم، احساس مـيـکـنـم      
و قلبم ميـگـويـد کـه آخـريـن روزهـاي               

کمک کنـيـد پـرواز       .   زندان را ميگذرانم  
 . کنم و به آغوش پدر و مادرم برگردم

 
 صحبتهای مينا احدی           
بياييد براي هميشه اوضاع را به نفع     

 انسانيت عوض کنيم    
بنظر من نفس اين قانون قصاصي کـه         
جمهوري اسلامي اعلام کرده تصـمـيـم        
گرفتن در زندگي و مرگ يک نفر را کـه          
بهرحال جرمي يا جنايتي را مـرتـکـب          
شده و غم عميقي را به خانـواده هـايـي        
فراهم کرده  به کساني محول ميـکـنـد           
کــه زخــمــي بــه دل دارنــد و نــاراحــت              
هستند درست نميدانم و بنـابـرايـن مـا          
داريم مبارزه ميکنيم تـا در  ايـران و              
ــانــون قــرون                 هــر کشــوري کــه ايــن ق
. وسـطـايـي وجـود دارد مــلـغـي شــود              

اکنون براي چندمين بار خطاب من بـه        
خانواده مقتول اينست که ما شـمـا را           
درک ميکنيم و بخاطر اين فـاجـعـه اي           
کـه اتــفــاق افــتــاده بــا شــمــا عــمــيــقــا             
همدردري ميکـنـيـم و مـا را در غـم                  
خود شريک بدانيد امـا در عـيـن حـال              
ما سازمان و نهاد و افـرادي هسـتـيـم              
که عليه اعدام مبارزه ميکنيم و ايـنـرا        

انساني ميدانيـم کـه يـکـي را بـبـرنـد                 غير  
بگذارند در زندان و اعلام کنند کـه دو روز             
ديـگــر درســاعـت فــلان تـو را مــيـبــريــم و                  

من همه مردم را حتـي خـانـواده      ! ! ميکشيم
مقتول را به اين جنبش فراميخـوانـم تـا در             
مقابل اين جنايت خون عليه خون بايستـيـم         
و موضع بگيريم و يکبار براي هميشـه ايـن       

تـا  .   قانون را بنـفـع انسـانـيـت تـمـام کـنـيـم                  
انجايي که به اين کيس مشـخـص و کـبـري           
برميگردد من يکبار ديـگـر مـيـگـويـم کـه               
ــبــل کــبــري را                         ــوعــي از ق مــن و مــن ن
نميشناختيم و هيچ نسبتي با او و خـانـواده       
اش نداشته ايـم بـلـکـه فـقـط بـعـنـوان يـک                      
سازمان مـدافـع حـقـوق انسـان داريـم کـار                  
ميکنيم و داريم از همه کسـانـي را کـه در                 
ايران و در دنيا به اعدام مـحـکـوم شـده انـد            
دفاع ميکنيـم و چشـمـمـان را در مـقـابـل                   
اينکه آن آدم چه جنايتي را از روي آگـاهـي            

يا جنون مرتکب شده  اسـت مـيـبـنـديـم و                  
اصل و پرنسيب انسـانـي و درسـت را ايـن                 
ميدانيم که هيچـکـسـي را بـهـيـچ جـرمـي                  
نبايد کشت و مجددا قـتـل ديـگـري را کـه               
اينبار قطعا يک قـتـل عـمـد دولـتـي اسـت                  

بنابراين من يکبـار ديـگـر بـه         .  مرتکب شد 
خانواده مقتول ميگويم که وقتي بـحـث بـه            
ايــنــجــا رســيــده کــه جــمــهــوري اســلامــي              
قضاوت را آنهم نه تنها در مورد کـبـري کـه         
در مـوارد بسـيـاري بـعـهـده خـانـواده هـاي                   
مقتول ميگـذارد در صـورتـي کـه خـودش               
زندان درست کـرده و بسـاط اعـدام درسـت               
کرده است بـيـايـنـد بـه جـنـبـش انسـانـيـت                     

ديروز خانواده مقتول ميگـفـتـنـد        .   بپيوندند
که کبري پشـيـمـان نشـده و عـذر خـواهـي                   
نکرده است ولـي بـايـد بـگـويـم کـه کـبـري                     
بارها گفته که پشيمانم و متاسفـم و امـروز        
هم که نامه پشيمانـي و مـعـذرت خـواهـي               
کتبي کـبـري خـوانـده شـد مـيـخـواهـم کـه                     
بيايند روي خط و کـاري بـکـنـنـد کـه ايـن                    
ماجرا را خاتمه دهيم و کبـري را فـورا آزاد           

 . کنيم
 

ببينيد شمـا گـفـتـيـد کـه از              :   کيوان جاويد   
خانواده مقتول هم ميخواهم که به جـنـبـش         
انسانـيـت و عـلـيـه اعـدام بـپـيـونـدنـد، بـه                       
جنبش محبت و دوست داشتن انسـانـهـا و            
آدمهاي زجر کشيـده بـپـيـونـدنـد، خـب چـه                
تاثيري دارد که همين امـروز ايـن خـانـواده              
بيايند و عليـرغـم هـر اتـفـاقـي کـه افـتـاده                    
بخواهند که کـبـري آزاد شـود؟ و بـرخـورد                 

 مردم به اين خانواده چه خواهد شد؟ 
 

بايد کاري کنيم که اعدام و قتل عمد بويژه                         
 قتل عمد دولتي ممنوع شود                 

من خيلي خوشحـالـم کـه از طـريـق کـانـال                   
جديد اين مسئله در ابعاد ميليوني مـطـرح         
شد  و قبلا هم در مورد کبـري رحـمـانـپـور،          
شهلا جاهد، دلارا دارابي، فاطمه حـقـيـقـت          
پژوه و خيلي هاي ديگري کـه مـا فـعـالـيـت            
کرده ايم و عکسها و خبـرشـان در روزنـامـه          
ها و سايـتـهـا مـطـرح شـده و داسـتـانـهـاي                     
بسياري در باره آنها نوشته انـد ولـي ديـروز              
در اين تلويزيون واقعا فوق العاد بود و يـک            
بدعت گذاري جديدي بود که ميليونها نـفـر      
از ايــن مــوضــوع خــبــردار شــدنــد و پــاي                 
صحبتها نشستند و اشک ريختند و اظـهـار         
نظر کردند، بنطر من اين موضوع  يـعـنـي             
اعدام و قتل عمد توسط دولت مـهـم تـريـن             

هـمـه مـا بـدلايـل          .   مسئله در ايـران اسـت        
مختـلـف و بـنـابـر فـعـالـيـتـهـاي سـيـاسـي                       
عــزيــزانــي را از دســت داده ايــم و هــمــه                    
ميدانيم که در هـر فـامـيـلـي حـداقـل يـک                    

ايم بنابراين ما داريـم در      اعدامي داشته   
. مورد مسئله مهمي حـرف مـيـزنـيـم            

ديروز ميليونها نفـر خـبـردار شـدنـد و              
آمدند و حـرف زدنـد، و حـرفـهـاي آن                 
خانمي را هـم کـه از طـرف خـانـواده                   

مقتول صحـبـت کـرد شـنـيـدنـد، اگـر                 
امروز و الان اين خانـواده ايـن اوضـاع            
را کاملا درک بکنند و بيايند و اعـلام          
کنند که ميخواهند که کبري از زنـدان        
آزاد شود بنـظـر مـن مـورد احـتـرام و                 
مـحــبــت هــزاران نــفــر قــرار خــواهــنــد           

اين خانواده خودشان هـم ابـراز     .     گرفت
ناراحتي کردند و همانطوري که منـهـم        
بارها با ايـن خـانـواده صـحـبـت کـرده                
بودم نگران از اين بودند و هستـنـد کـه           
رسانه ها و مطبوعات بيشتر راجع بـه         
مشکلات کبري و خانـواده اش حـرف          
ميزنند و کمتر را جـع بـه خـانـواده اي               
که بـالاخـره عـزيـزي را از دسـت داده                 

مـيـخـواهـم     .   است صحبت مـيـکـنـنـد        
بگويم که ديروز خيلي خوشـحـال شـدم          
کــه آن دوســت گــرامــي کــه از طــرف              
خانواده مقتول حرف زد گفت کـه ايـن           
تلويزيون و اين رسانه از عـدالـت دفـاع           
ميکنـد، کـه خـود ايـن خـيـلـي جـاي                   
خوشحالي دارد که بما به اين کـانـال و           
به حزب کمونيست کـارگـري اعـتـمـاد            
دارند و تمام حرف ما  هم اينـسـت کـه           
ما بايد کاري کنيم کـه اعـدام و قـتـل               
عمد بويژه قتل عمد دولـتـي مـمـنـوع             
شود و حتما بايد به جـرايـم رسـيـدگـي              
کرد و حتما بايـد مـورد بـررسـي قـرار               
گيرند و حتما بايد ببينيم که آيا کسـي      
که قتلي کرده ظرفيـت ايـنـرا دارد کـه              
دوباره جرمي تکرار کند و حتمـا بـايـد           
جــامــعــه از چــنــيــن حــوادث شــومــي          
محفوظ بماند و همه ايـنـهـا بـجـايـش              
معني دارند ولي اعدام يک قتـل اسـت          
و ما ميبينيم که جرم در بـرابـر جـرم و             
خون در برابر خون در جامعه ايـران مـا         
را بــه ايــنــجــا رســانــده کــه بســادگــي             
قتلـهـاي مـخـتـلـفـي در خـانـواده هـا                   

بهرحـال هـمـه حـرف         !   صورت ميگيرد 
ــواده                 ــنــســت کــه از ايــن خــان مــن اي
ميخواهم که حتما بيايند روي خـط و          

. که خواهان آزادي کبري هسـتـنـد        بگويند  
ما بـا وکـلاي کـبـري تـمـاس داريـم و ايـن                      
پرونده هم دقيقا به نـظـر ايـن خـانـواده گـره                  
خــورده اســت و مــيــشــود ايــنــرا بــه يــک                   
موفقيتي بزرگي به جـنـبـش عـلـيـه اعـدام                 

و قطـعـا بـعـد از آزادي کـبـري               .  تبديل کرد 
مردم نتيجه يک جنبش اجتماعي بـزرگ را         
ميبينند، و ميشود اينرا به يـک پـيـشـروي             
. بزرگ در مبارزه عليه اعـدام تـبـديـل کـرد             

از شما هم که اين بـرنـامـه را گـذاشـتـه ايـد                 
تشکـر مـيـکـنـم و امـيـدوارم کـه عـزيـزان                     

ايـن يـک     .   بيننده بيايند و اظهار نظر کـنـنـد        
برنامه و يک اکسيون بـزرگـي عـلـيـه اعـدام               
است و اين همبستـگـي اجـتـمـاعـي کـمـک                 
ميکند که ما تعداد بيـشـتـري را از خـطـر                

 .نجات دهيماعدام 
 مينا احدي 

 
اميدوارم يکروز اعلام شود که اعدام از      

 ايران برچيده شده است     
زهــرا هســتــم دخــتــر فــاطــمــه          .   ســلام

. حقيقت پژوه، از ايران تماس ميـگـيـرم        
من بيشتر بـخـاطـر کـبـري زنـگ زدم               
چون من کبري را از نزديـک ديـده ام و              
واقعا هـمـه شـان افسـانـه و کـبـري و                    
مامان مـن و خـيـلـي هـا  و خـيـلـي                      
. مردها دارند در زندان حيف ميشـونـد      

 سـالـش بـود و الان            ۲۰کبري فـقـط       
امـيـدوارم   .    سـالـش اسـت       ۳۰نزديـک    

مردم بتوانند کمکشان کـنـنـد و هـمـه             
اينها بيايند بيرون، مـن واقـعـا فـقـط              
درد خودم نيست دلم ميخـواهـد هـمـه           
دسته جمعي کاري کنيم کـه اعـدام را            

چـرا بـايـد ايـنـهـا بـهـتـريـن                 .   برچينـيـم  
روزهايي که ميتوانستند آزاد بـاشـنـد          

کبري کـه از      .   توي زندان فرسوده شوند   
خـودش دفـاع کـرده مــادر مــنـهــم از               
دخترش که من باشم دفاع کرده و بقيـه        
هم مخصوصا زنـان زنـدانـي بـنـوعـي             
همينطورند چرا هيـچـکـس کـمـکـمـان            

بـا بـغـض و گـريـه ادامـه               ( نمـيـکـنـد       
واقعا که شما اين برنامـه هـا         )   ميدهد

را ميگذاريد تا صداي ما بگوش همـه        
برسد و صـداي هـمـه هـم بـگـوش مـا                 

امـيـدوارم مـردم هـم بـتـوانـنـد               .   برسـد 
مثلا قبـلا نـامـه اي روي          .   کمک کنند 

ايــنــتــرنــت مــيــگــذاشــتــنــد و امضــا           
. مـيـکـردنـد و طـومـار مـيـنـوشـتـنـد                  

ــم امــيــدوارم هــرجــوري کــه             ــمــيــدون ن
بـاور کـنـيـد       .   ميتواننـد کـمـک کـنـنـد          

بـه  .   صرفا بخاطر مامان خودم نميـگـم      
خاطرهمه زنـان و مـردان و زنـدانـيـان               
سياسي که بايد آزاد بـاشـنـد صـحـبـت           

اميدوارم برنامه شما بـه يـک       .     ميکنم
جايي برسد و يـکـروز اعـلام شـود کـه               

اي کـاش    .   اعدام از ايران برچيـده شـود       
مــادر مــن و کـــبــري و ديـــگـــران                   
ميتوانستـنـد زنـگ بـزنـنـد و از ايـن                  
برنامه و از حمايـتـهـا و هـمـدرديـهـاي             
مردم تشکر کنـنـد و مسـتـقـيـمـا هـم                
دردهايشان را بگوش مردم و جهانيـان       

 .ميرساندند
 زهرا دختر فاطمه حقيقت پژوه 

 
سلام آقا جاويـد، مـا از آزادي کـبـري               
دفاع ميکنيم و حکم اعدام را شـديـدا           
محکوم ميکنيم و از مردم ميـخـواهـم     
که تـلاش کـنـيـم تـا بسـاط اعـدام و                    

  .جمهوري اسلامي را برچينيم
مشـابـه از جـانـب تـعــداد            هـاي    پـيـام ـ  

زيادي از بينندگان در طول اين برنـامـه    
 .  ها داده شد

ضرورت انقـلاب را    " در شماره قبلي، مطلب :   توضيح
در بزرگداشت انـقـلاب      .   نفس زندگي فرياد ميزند   

از حميد تقوائي را ناصر احمدي پياده و تايـپ          "   اکتبر
بـا  .   کرده بود که در صفحه بندي از قلم افتاده بـود          

 انترناسيونال                             .  تشکر از ناصر احمدي 

 ... صدای  مردم در کانال جديد               ۱۲از صفحه

 اين مطلب را ناصر احمدي
 .  پياده و تايپ کرده است
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 نمازخانه 
 در هواپيما ها

بـايـد در ايسـتـگـاهـهـاى            :     خامنه اى 
مترو، قطار، اتوبوسهاى بين شهـرى و      
فرودگاه ها مسجد ساخته شود  و در           
پروازهاى داخلى و خارجى هواپيمـاهـا        
نيز، زمان پروازها به گونه اى تـنـظـيـم           
شـود كــه وقـت خـوانــدن نـمــاز وجــود               

 .داشته باشد
در شهرك سـازي هـا و         :   "  او گفت 

مجتمع سازي ها نيز بايد مسـجـد بـه            
تناسب جمعيت لحاظ شـود و نـبـايـد             
بدون در نظر گرفتـن مسـجـد، بـه ايـن               

 "طرح ها مجوز داده شود
آقاي خامنه اي تا وقت داريـد هـر          
چه مي خواهيد بخشي از دزدي هـاي          
مــيــلــيــاردي تــان را صــرف ســاخــتــن           

هواپيما سـهـل    .   مساجد بيشتري کنيد  
است حتي دقـت کـنـيـد کـه بـا عـقـل                   
معيوب و اسلامـي شـمـا کـجـا هـاي               
. ديگر امکان ساخـتـن مسـجـد اسـت            

شايد وقت تـنـگ بـاشـد و          .   دير نکنيد 
البته حـتـمـا در      .    فرصت از دست برود 

نظر داشته باشيد پولي که صـرف ايـن           
کار خدا پسند مـي کـنـيـد از حسـاب             
برادران و خواهرانتان که هـمـيـن چـنـد             
وقــت پــيــش بــخــشــي از دزدي هــاي             
نجومي شـان رو شـده اسـت بـرداشـت               

اين پول را همان طـور کـه طـي            .   نشود

 سـال، شـغـل شـريـفـتـان بـوده                ٣٠اين  
است  از سفره کارگر گرسنه هفت تـپـه،    
کارگران قائـم شـهـر و نسـاجـي هـا و                  
کيـان تـايـر و هـمـه مـراکـز کـارگـري                     
صرف ساختـن مسـاجـدتـان کـنـيـد و               
رحمت خدا را نصـيـب خـود سـازيـد،؛               
اين پول را از بيمه بيکاري کـه پـراخـت           
نمي کنيد برداريد؛ از دستمـزد کـارگـر          
که ماه ها نمي دهيد و وقـتـي کـارگـر              
دست بـه اعـتـراض مـي زنـد نـيـروي                  
نظامي را به سراغشان مـي فـرسـتـيـد           
صـرف کـنــيـد؛ ايـن پـول را از بـيـمــه                    
درماني اي که نمي پـردازيـد پـرداخـت            
کــنــيــد تــا شــايــد بــتــوانــيــد بــه عــمــر            
ننگينتان چـنـد وقـتـي ديـگـر اضـافـه                

روزي که سرنگون شـديـد مـردم          .   کنيد
ــن ثــروت خــودشــان را از                    ــمــه اي ه
حلقومتان بـيـرون خـواهـنـد کشـيـد و               
مساجد را به مراکز خـدمـت بـه هـمـه               
کساني تبديل خواهند کـرد کـه شـمـا             

 . زندگي شان را تباه کرده ايد
 

فيلتر کردن 
 گسترده

 سايت هاي 
 اينترنتي

مشاور قضايي دادستانـي کـل کشـور          

در سخناني به فيـلـتـر کـردن گسـتـرده              
سايت هاي اينترنتي در کشـور اذعـان          

اکنون بـيـش از پـنـج          هم:   " کرده و گفت  
ميليون سايت اينترنـتـي فـيـلـتـر شـده              

 ."است
آبادي در سـخـنـان         عبدالصمد خرم 

استفـاده از     دشمنان با سوء: " خود گفت 
کـنـنـد تـا          شبکه اينترنت، تـلاش مـي      

هويت ديني ما را مورد تـهـاجـم قـرار            
 ."دهند

آقاي مشـاور حـق دارد از وجـود             
بـخـاطـر    .   اينترنت وحشت داشته باشـد    

آنهـا را    "   هويت ديني"اينکه اين شبکه  
خـامـنـه    .   مورد تهاجم قرار داده اسـت       

اي هــم حــق دارد ســفــارش ســاخــت               
مساجد را حتي در هواپيما هـا بـدهـد           
چون شبکه اينترنت و ماهـواره روز بـه         
روز دارد امــکــان مشــاهــده دنــيــا را            

امـا  .   بيشتر براي مردم مهيا مي کـنـد       
جــمــهــوري اســلامــي از ايــن درد بــي            
. درمان جان سـالـم بـدر نـخـواهـد بـرد               

مردم حکومـت اسـلامـي را بـا هـمـه                
مـردم  .   کثافاتش در قـدرت ديـده انـد           

حکومت يک مشت مرتجـع اسـلامـي         
جــوانــانــي کــه از     .     را نــمــي خــواهــنــد    

کودکي طعم تلخ دخالت مذهب را در      
زندگي روزمره خود چشيده اند، زنـانـي        
که اسـلام را روزانـه در زنـدگـي خـود                 
تجربـه کـرده انـد و مـردمـي کـه يـک                    
مشت دزد ميلياردر اسـلامـي کـه بـر            
سرنوشتشان حـاکـم شـده انـد را ديـده               

اگـر  !   آقـايـان  .   اند، مذهب نمي خواهند   
در هر وجب از خاک آن کشـور مسـجـد       
بسازيد و همه شبکه هاي ارتباطـي بـا        
دنياي خارج را هم ببنديد باز هم نـمـي          
توانيد سر سوزنـي از تـنـفـر مـردم بـه                 

باور کـنـيـد ايـن         .   نظامتان را کم کنيد   

شبکه ها نـيـسـت کـه مـردم از             "   گناه" 
مذهب و به ويژه اسلام شما گريـزانـنـد،          
شما مذهب را بـا هـمـه کـراهـتـش در                

امـا و    .   مقابل چشم مردم گـرفـتـه ايـد         
بـويــژه ايـن گــنــاه حــزب کــمـونــيــســت             
کارگري است که مـردم را بـه مـبـارزه              
عليه شمـا فـرا مـي خـوانـد و روزانـه                   
ميليونها نفر را پاي شـبـکـه مـاهـواره            

عليه کل بسـاط  )   کانال جديد ( اي خود 
مـي کـنـد تـا راه           "   مـيـخـکـوب    " شمـا    

سرنگون کردن شما را بيشـتـر و بـهـتـر            
 .بشناسند

خنده دار است با پرچيني که شـمـا         
ســاخــتــه ايــد مــي خــواهــيــد جــلــوي            
طوفاني که مي آيد تا همه بسـاط تـان       
را با خاک يـکـسـان کـنـد سـد ايـجـاد                   

قابل توجه فـيـلـتـر شـکـن هـاي            .   کنيد
جديد ترين فيلتر شکنهاي خـود    !   عزيز

را جهت مبارزه با فيلتر شدن سـايـتـهـا         
 .از کانال جديد تبليغ کنيد

 
کردان رفت، 
 محصولي آمد

دو هفته پيش وقتي در همين صـفـحـه          
درباره کردان نوشته شـد، لـيـسـتـي از              

هــاي آقــاي کــردان در        "   مســئــولــيــت" 
تحکيم حکومت اسلامي نيز ضميـمـه       

کــردان در مــوقــعـيــت يــک        .   شـده بــود   
ــا              ســرکــوبــگــر و آدمــکــش، کــردان ب
مسـئــولـيــت هــاي کـلــيـدي در ســپــاه             
ــلاب                 ــق ــاه ضــد ان ــداران و دادگ ــاس پ
اسلامي و پسـت هـاي اطـلاعـاتـي و               

 . امنيتي
ــارهــاي             ــت ــف کــردان در جــنــگ ک
اســلامــي تــکــه پــاره شــد و رفــت و                

محصولي با پـيـشـيـنـه اي بـه هـمـان                  
انــدازه ضــد بشــري و ســرکــوبــگــرانــه            
بالاخره  خـون آلـود از دسـت بـرادران                
مجلس نشين خود عجالتا جان سـالـم         
. بدر برد و در وزارت کشور پناه گـرفـت   

احمدي نژاد در دفاع از محـصـولـي بـه        
هم پرونده اي هـاي خـود در مـجـلـس                
اسلامـي هشـدار داد صـلاح نـيـسـت               
وزارتخانه مهمـي چـون وزارت کشـور           

ايـن را    .   بيش از اين بي سرپرست باشد     
گفت تا ته دل مخالفين خود را خـالـي          
کند و بگويد در طوفاني که از هر سـو           
بر کشتي شکسته جمـهـوري اسـلامـي          
مي کوبد اگر هـواي هـمـديـگـر را بـه                 
اندازه کـافـي نـداشـتـه بـاشـيـم، اسـيـر                  

 . گرداب، همه با هم فنا مي شويم
جريان معـرفـي مـحـصـولـي          در  

بخشي ديگر از پرونده جنـايـت ايـن         
فرزند صادق حکومت اسـلامـي رو        

محصولي با ميليارد هـا دلار    .   شد
بــعــلاوه هــمــه اخــتــلافــات        .   ثــروت

عميقي که صف اسلامـيـون حـاکـم          
را چند شقه کرده است و هر بـخـش           
سايه بخش ديـگـر را بـا تـيـر مـي                  
زند، يکي از نارضايتـي هـمـکـاران          
مجلسي آقاي محصـولـي هـم ايـن           
است که به اندازه او شـايـد از خـان              

بـه عـبـارت      .   يغما نصيب نبرده انـد    
ساده سهم شان از غـارت مـردم بـه            

بـا  .   اندازه برادر محصولـي نـيـسـت        
زبان بي زباني مي گـويـنـد مـا هـم              
کــمــتــر از مــحــصــولــي دســتــمــان           
آغشته به خون نـيـسـت، چـرا سـهـم              

 مان کمتر است؟
رفتـن کـردان و آمـدن مـحـصـولـي                
ادامه روند فروپاشي با سرعتـي بـه         

 .*مراتب بيشتر است

 در حاشيه
 کيوان جاويد رويدادها

حزب ما، تـلـويـزيـون کـانـال جـديـد و                  
بطور کلي فعاليتها و کل کمپـيـنـهـا و            
اعـتــراضــات و مــبــارزاتــي کــه حــزب          
کمونيست کارگري پيش ميبرد  نـقـش        
تعيين کننده اي داشته است، حزب در        
شکل دهي به تحولات  آينده نيز  يـک            
عامل  مهم  و تعيين کـنـنـده خـواهـد               

وقتي  حـکـومـتـيـهـا  بـه نـقـش                 .     بود
اشـاره  "   ضـد انـقـلاب     " تلويزيونـهـاي           

ميکننـد درواقـع بـا زبـان بـي زبـانـي                  
دارنــد بــه نــقــش حــزب مــا اعــتــراف             

حزبي کـه بـعـنـوان نـمـايـنـده              .  ميکنند
مردم و  مبارازت و اعتراضـاتشـان در         
جامعه حضور دارد، در برابر حکومـت       
ايستاده است،   دست جنـايـتـکـاران و            
چپـاولـگـران رژيـم را رو مـيـکـنـد، و                   
صفوف مردم را مـتـحـد و مـنـسـجـم                 

بنظر مـن هـمـيـن فـاکـتـور            .         ميکند
حزب هست که آن خطر بالقوه   وقـوع             
انقلاب را براي جمهـوري اسـلامـي بـه             

 .يک خطر بالفعل تبديل ميکند
  من تـرديـدي نـدارم و بـراي مـن               
مثل روز روشـن اسـت کـه حـزب مـا                  
ميتواند، و ايـن وظـيـفـه و ايـن نـقـش                  
تاريـخـي را دارد کـه مـردم را پشـت                  
شــعــارهــا و اهــداف و ســيــاســتــهــاي            
انساني خودش متحد کند و سـازمـان         
بـدهـد و بسـيــج کـنــد، و  جـمـهــوري                   
اسلامي را با تمام نيروهاي امنيـتـي و      
غير امنيتيش جارو کنـد و از سـر راه             

اين روز دور نيـسـت و     .   مردم کنار بزند  
فرا ميرسد و مـا بـا تـمـام قـوا آمـاده                   
ميشويم تا چنيـن روزي هـرچـه زودتـر            
فـرا بــرسـد و آنــمـوقــع ديــگـر صــدهــا                

ــم                ــور هــم بــداد رژي رزمــايــش و مــان
همان اولين حـرکـتـهـاي     .   نخواهد رسيد 

توده اي کـافـي خـواهـد بـود کـه کـل                    
بساط اين حکومت پوسـيـده را درهـم           

 .*بريزد و از سر راه  جارو کند
 

 ** * 
اين متن براساس سخنراني در جلسه                  

 .  هفتگي اينترني تنظيم شده است                   
 اين مطلب را ناصر احمدي
 .  پياده و تايپ کرده است

     www.wpiran.org:  سايت حزب   . ..مانور ناجا               ۲از صفحه  
      www.rowzane.com:  سايت روزنه   

    www.anternasional.com: نشريه انترناسيونال 
        www.newchannel.tv:  سايت کانال جديد    

 
 :  آدرس تماس با حزب       
Tel: 0046-739318404 
 Fax: 0046- 8 6489716 

com.gmail@wpi.markazi: Email  آدرس پستي 
I.K.K 

Box: 2110 
127 02 Skärholmen - Sweden 

 آرش ناصری: مسئول صفحه بندی انترناسیونال

 دنیا بدون فراخوان سوسیالیسم، بدون امید سوسیالیسم ... 
    !سوسیالیسم به چه منجلابی بدل میشود“ خطر”و بدون 

 !سوسياليسم بپا خيز
 برای رفع تبعيض


